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متهمی که جای شاکی نشسته است!
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عقلانیّت در برابر عوام زدگی
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 منافع كشورهای غربی در حمایت از 
صهیونیست هاست
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رشد تخصیص ارز به تولید
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او می خواهد همانند رأی های   
ناآگاهانه اش در مجلس، تدبیر 
را به دیگران بسپارد و هفته ای 

بدهد!  انجام  قلب  جراحی  عمل  بار،  دو 
آشفتۀ  جهان  در  حکمرانی  آیا  به راستی، 

کنونی، این گونه است؟!

و    ساده  که  جامعه ای  در 
بسیط است، تصمیم گیری ها 
و  می شود  انجام  راحتی  به 

متخصصین با بررسی جوانب مختلف موضوع، 
راه حل هایی کارآمد پیشنهاد می کنند

رژیم    با  غربی  کشورهای 
دارند  ارتباط  صهیونیستی 

اسرائیل  رژیم  با  آنها  منافع  و 
جنایات  مقابل  در  و  دارد  هم پوشانی 

صهیونیست ها سکوت می کنند

این است که آمریکا    واقعیت 
برجام  به  صورتی  در  تنها 
بازخواهد گشت و به تعهدات 

خود ازجمله رفع تحریم ها عمل خواهد کرد که 
تشخیص دهد، ضرر خارج بودن از برجام برایش 

بیشتر از عمل کردن به مفاد برجام است.

شده    محقق  رشد  وقتی   
سرمایه  تشکیل  رشد  و 
است،  کرده  پیدا  افزایش 

به  سرمایه  تشکیل  برای  لازم  ارز  یعنی 
خوبی تخصیص داده شده است.

بگیرید:    نظر  در  مثلثی 
مدیرعامل فاسد، مربی فاسد 

و دلال فاسد. یکی را قیچی کنید.

دلالان و مدیران  با هم هماهنگ 
هستند

سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با حضور در مناظره دو نفره، با صراحت به سوالات 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی پاسخ دادند. 

سعید جلیلی: اگر می خواهید از فضای مجازی به خوبی استفاده کنید باید سرعت 
شایسته داشته باشد. بررسی های ما این است که می شود سرعت اینترنت موبایل 

را ۱۰ برابر و اینترنت ثابت را 5۰ برابر افزایش داد.
مسعود پزشکیان: چرا الآن فیلتر می کنید و مردم را از زندگی ساقط می کنید و 

دانشگاه ها و بیمارستان ها را هم با مشکل روبرو می کنید؟
 باید کاری کنیم مردم در فضای مجازی راحت زندگی و درآمد کسب کنند.
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شهید، اگر حتی خون کفنش خشک نشده باشد، به سرعت در خاطر 
جمعی ما کهن الگویی می گردد که چشم ما را تا ابد به دنبال قراین او 
به جستجو وامی دارد. ما تا همیشه عصر خود را کنکاش می کنیم تا 
شبیه به مهدی باکری، شبیه به حسن باقری،شبیه به قاسم سلیمانی را 
بیابیم. قهرمانانی که حتی اگر لیاقتشان را نداشته باشیم، به وجودشان 
نیاز داریم. آنها معنای زیستن هستند؛ وما می خواهیم نعمت معاصرت 
و حضور آنها را از آن خود کنیم چنانکه قبل تر از ما مردمانی به واقع از 

این نعمت برخوردار بودند.
در هر موقف تاریخی و برای هر حرکت تاریخی بازیگران کلیدی 
خود را شابلون تاریخ می زنیم تا ببینیم با کدام یک از مردان مرد 
قواره یکسانی دارند. همینطور که فی المثل اشتیاق داشتیم به میمنت 
رئیسی، بهشتی را به تاریخ خود دعوت کنیم و مرام و رهبری بهشتی 

را ببینیم. 

ایام انتخابات است و ما بار دیگر در موقع »دعوت« قرار داریم. 
گزینه های ناب و بی مانندی داشتیم و امروز اما یکی از آنها نماینده 
ماست، سعید جلیلی؛ سعید جلیلی به هر صورت انتخاب ماست. جلیلی 
را انتخاب خواهیم کرد اما کدام اسطوره را به مدد او احیا خواهیم کرد؟ 

کدام روح را به بهانه او به تاریخ خود دعوت می کنیم؟

در جستجوی قهرمان  
قدرت  کهنه کارهای  مطلوب  می دانیم  تنهاست؛  جلیلی  می دانیم 
نیست و البته منفور کهنه کاران ثروت و سرمایه  است. می دانیم عموم، 
چه در داخل چه در خارج او را به رسته نظامیان و پاسداران نزدیک 
می دانند و در عین حال می دانیم که گزینه مطلوب سران آن نیست. 
می دانیم که زحمت نشان داری از جمهوری اسلامی و ملامت های آن 
در جامعه را به دوش می کشد اما هیچ نهاد و سازوکار قدرتمندی در 

جمهوری اسلامی نیست که او را خوش بدارد.

می دانیم در روزگاری که سیاستمداران روزمره را تبلیغ می کنند، او 
افق دارد. در ایران ایستاده و از همینجا به آخر صفوف دشمن ایران 
نگاه می کند. قلب فتنه آماج اوست و سازشگران این روحیه اش را 
آماج می کنند. از ارزش های روشن او ضدارزش می سازند و بی چیزی 
خود را به مدد غیریت با او، تا حدی که برای فریب خلق مکفی باشد، 

چاره می کنند.
می دانیم که وحید است. اول شخص مفرد مخاطره و هزینه است. 
زمینی از خطر و جنجال هست که وجب به وجب آن را عوام فریبی، 
ترس و جهل مین گذاری کرده و جلیلی بی محابا به سوی مرکز آن 
زمین گام می کوبد. او یک پا به نشانه همین برای کسانی که کمتر 
می بینند در میدان جا گذاشته و کوهی از آبرو را نیز برای آنها که 

می بینند خرج کرده است.

او در غبار، تنها ایستاده است. روی همان نقطه و خاکی که احمد 
متوسلیان ایستاده بود.

متوسلیان را نیز کسی نمی خواست. به قول خودشان»دندان کرم 
خورده ای بود که کندند و دور انداختند«. تنها بود. عزیز مردم تحت 
فرمانش بود و منفور فرماندهانش. او فشنگ های فاکتور شده برای 

یک عملیات را می شمرد و از سپاه بازخواست می کرد. 
همه در حال سبک سنگین کردن معامله فاو و آبادان و چه و چه 
اند. و دشمن را همینی می دانند که روبرویشان ایستاده است. در حال 
ارزیابی اینند که جلوی بعثی عراقی تا کجا می توان جنگید؛ او سلاح 
برداشته و به ماورای عراق و شام رفته است. پرتو پر فروغ شجاعت 
و غیرت متوسلیان، شعله شمع و لحظه جرقه خیلی ها رابه چشم 

نمی آورد.

قله ها و گردنه ها به ضرب طرح و خِرَد او باز می شد. پای لنگ 
بزرگ ترها، در جنگیدن و پنجه بر حلق دشمن گذاشتن، به اسب 
تیزپای عقل و خرد متوسلیان نمی رسید. ضرب آتش و تجهیزات هم 
جای تدبیر احمد را پر نکرد؛ وهمین بود که بعد از او، اینها دیگر 
پیروزی نداشتند و زمینی از دشمن نگرفتند. این عجز در بین آنها 
جز با تراشیدن دشنام »بی عقلی، تند مزاجی و عجولی« برای احمد، 

چاره نمی شد. 

احمد متوسلیان، متفاوت بود و متفاوت ماند. او شهید نشد، بلکه رفت. 
نه اینکه مفقودالاثر شده باشد، رفت. و نه اینکه الان اسیر باشد، بلکه 
رفت. هنوز کسی نتوانسته خط آخر زندگینامه او را بنویسد. او شهیدی 
نیست که مقبره ای داشته باشد تا بر پای آن حاضر شویم و فاتحه ای 
بخوانیم. هر کس که دنبال مزاری از احمد است، باید بگردد. گویی 
نمرده و هنوز ایستاده است. منتها در غبار. باید گشت و در پی او رفت. 
متوسلیان ما را در موقعیت کنکاش دائم قرار داد. و الان، آنجایی 
هستیم که می توانیم او را دعوت کنیم. یکی شبیه او را فرابخوانیم و تا 

حدی درک کنیم زندگی با متوسلیان را.

 ایستاده در غبار
رضا باقری پور

سیا   سـت

]یکم[. مناظرۀ شب اول، یک موقعیت چالشی 
آن،  از  گریختن  برای  که  بود  پزشکیان  برای 
چاره ای جز در پیش گرفتن مسیر »عوام زدگی« 
و  »بازیگری«  استعداد  روی  بر  او  نداشت. 
همۀ  و  بود  کرده  باز  حساب  »هوچی گری «اش 
این ناهنر را نیز به کار گرفت تا در مقابل جلیلی، 
قافیه را نبازد. یک غول فکری و میدانی همچون 
تا  کلیات  از  که  بود  نشسته  او  برابر  در  جلیلی 
جزئیات را رصد کرده و با دقت فراوان، راه حل ها 
را یافته است. در معرکۀ مواجهه با چنین شخصی، 
چه می توان کرد جز شارلاتانیسم انتخاباتی. باید 
همۀ شگردهای مواجهۀ »کوچه بازاری« را به کار 
گرفت و »کولی گری« کرد تا عوام، فریفته شوند. 
که  است  عجیب  بسیار  مخاطب،  برای  البته  و 
اینقدر سخیف  ریاست جمهوری«،  »نامزد  چگونه 
و  با علم  و  دَم دستی سخن می گوید  و  مبتذل  و 
منطق و عقلانیّت، بیگانه است. گویا در خیابان، با 
کسی درگیر شده و برای اینکه مغلوب نشود، باید 
هرچه که می تواند جوسازی و غوغاسالاری کند 
تا مردم، جانب او را بگیرند.  وی بی ادبانه، بارها و 
بارها، سخنان جلیلی را قطع کرد و کوشید با بیان 
حرف های نامرتبط و غلط، مجال ندهد که منطق 
جلیلی در ذهن مخاطب بنشیند. او به دنبال ایجاد 
»اختلال« بود و نه طرح »اشکال«. او می خواست 
سخن جلیلی، تثبیت نشود و برای این کار، کلام 
به هم متصلِ  گزاره های  تا  می کرد  قطع  را  وی 
جلیلی، بریده بریده شوند. از نهج البلاغه خواند اما 
خودش و نامنطقش، فرسنگ ها با چهارچوب های 

آن فاصله داشتند.

]دوّم[. پزشکیان، ساده ترین و ابتدایی سخنان را 
دربارۀ مدیریت گفت که در کتاب های »مدیریتِ 
مقدماتی« نگاشته شده اند؛ و البته سعی کرد با گفتن 
بدهد  نشان  مدیریتی،  اصطلاحات  فرنگیِ  معادل 
و  داشت  نه سخنش عمق  اما  بسیار می داند!  که 
نه اصطلاحاتی که گفت، کاربردِ به جا داشتند. باید 
حیرت کرد از درک نازل وی از مفاهیم علم مدیریت. 
و شگفتی بیشتر اینکه فهم ناچیز و سطحی خودش 
را به حالتی عرضه می کرد که گویا نکات و دقایقی 
را می گوید که در هیچ  دکانی نیست و او، تازه به آنها 
دست یافته است. آنچنان سطحی و بی رمق است 
که حتی نمی فهمد که در »پوسته« و »مقدمات«، 
متوقف مانده است. گفته های وی، شاید به سختی 
کاردانی  کلاس های  در  ارائه  ارزش  تسامح،  با  و 
را داشته باشد، اما بدیهی است که با چنین سطح 
تفکری، هرگز نمی تواند تدبیر کلان و گسترده را 
به دست بگیرد. گفته های پزشکیان دربارۀ مبنا و 
منطق حکمرانی، علم نیست؛ او هیچ درکی از منطق 
حل مسأله در جهان انسانی و اجتماعی ندارد؛ او نه 
اقتصاد می داند و نه سیاست و نه فرهنگ. او یک 
جراح قلب است و نه بیشتر. او می خواهد همانند 
رأی های ناآگاهانه اش در مجلس، تدبیر را به دیگران 
بسپارد و هفته ای دو بار، عمل جراحی قلب انجام 
بدهد! به راستی، آیا حکمرانی در جهان آشفتۀ کنونی، 

این گونه است؟!

و  است  »عوام فریب«  هم  پزشکیان،  ]سوّم[. 
»عوام زده«. او فقط به زبان عوام، »سخن« می گوید 
بلکه حتی عوامانه، »فکر« می کند. منطقِ ذهنی 
او، همین اندازه، سست و بی پایه و بی مقدار است. 

۱.جلیلی، حمله را آغاز کرد. او گفت برخلاف نظر پزشکیان، 
ترجیح ها و مسأله های مردم، معیشت و گرانی و بیکاری 
است، نه حواشی دروغین و فرعی که در قالب تعبیر زننده ی 
برجسته سازی  شد.  داده  نسبت  رقیب،  به  که  »طالبان« 
»زمین  توانست  جلیلی  هستند.  مشارکت سوز  فرعیات، 

بازی« را از سیاست و  فرهنگ به اقتصاد تغییر بدهد.
تحریک  را  »مذهب«  و  »قومیّت«  می خواهد  ۲.پزشکیان 
تعهد  اقتضای  برخلاف  او  بسازد.  رأی  خود،  برای  تا  کند 
گسل ها  فعّال سازی  برای  تلاش  حال  در  ملی،  امنیت  به 
و شکاف ها است. این نیز مسأله سازی تصنّعی و به تعبیر 
جلیلی، معامله ی انتخاباتی است.  جلیلی تلاش می کند که 

به گفتگو، هندسه ی واقعی بدهد و حواشی را بزداید.
بی مَسند«  »منتقد  یک  موقعیت  در  را  خود  ۳.پزشکیان، 
نشسته و  طوری سخن می گوید که گویا در قدرت نیست. 
ملامت  با  می کوشد  و  است  »سیاست زده«  گفتارش، 
»کوچه بازاری«  نقدهایش،  بگیرد.  را  مردم  جانب  دولت، 
داوطلب  کسی که  منزلت  به  ربطی  و  است  »عوام زده«  و  

ریاست جمهوری است، ندارد. نگاه او، دولت زده است.
۴.جلیلی توانسته برای هر »گزاره ی نظری «اش، »نمونه ی 
نه  و  است  ذهن زده  نه  که  می دهد  نشان  بیاورد؛  عینی« 
عین زده، بلکه دوسویه تحلیل می کند. در مقابل، پزشکیان 
پیش پاافتاده،  و  خیابانی  و  عوام زده  مثال های  سطح  در 
و  می دهد  »شعار«  حداکثر،  یا  و  است  مانده  متوقف 

»سخنرانی« می کند، اما از برنامه نمی گوید.
۵.جلیلی می گوید »اعتراض خیابانی«، حاصل گسستگیِ 
مسئولان از مردم و نشنیدن صدای آنها و دوری از میدان 
و مردم است. اعتراض، وقتی به »خیابان« کشیده می شود 
که دفاتر کارگزاران به روی مردم بسته شد یا آنها در کنار 
مردم نباشند که صدای مردم را بشنوند. پس باید منطق 

حکمرانی به سطح زندگیِ روزمره ی مردم نزدیک شود.
۶.پزشکیان از »سروصدای معترضان« می فهمد که اعتراض 
ارتباط مردمی« تعریف  اما جلیلی، »سازوکار  وجود دارد، 

و  مواجهه ها  متن  در  تا  می کند 
سروصدا  حتی  منظم،  گفتگوهای 
به  رسد  چه  نشود؛  بلند  نیز 
جلیلی،  منطق  خیابانی.  اغتشاش 
و  است  حکمرانی«  »مردمی سازی 

می خواهد راهکار ساختاری بیابد.
۷.پزشکیان درباره ی فضای مجازی، 
به طور کامل، به پوپولیسم رو آورده و 
می کوشد »سخنان رأی ساز« بگوید 
نه »سخنان کارشناسی«. ادبیات و 
منطق او، »توده ای« و »زرد« است. 
خارجیِ  »سکوی  هم  جلیلی،  اما 
و  را مجاز می داند  مسئولیت پذیر« 

هم می خواهد از »وضع مصرفی« خارج بشویم.
۸.مجری از پزشکیان درباره ی »احتمال وجودِ تضاد میان 
شواهد  می گوید ملاک،  پزشکیان  می پرسد.  کارشناسان« 
و نظر اکثریت است. اما مگر در فضای علمی، کارشناسی 
هست که به تجربه ارجاع ندهد؟! یا مگر در علم، اکثریتِ 
که  افزود  نیز  جلیلی  دارد؟!  حجیّت  یا  وجود  عددی، 

رئیس جمهور  باید پیشاپیش، به نتیجه رسیده باشد.
۹.جالب است: پزشکیان می گوید ما در برجام و اف ای تی اف، 
»بدهکار« و »متهم« هستیم و جلیلی می گوید ما در هر دو، 
»طلبکار« و »مدعی« هستیم! یکی به ما می زند و دیگری 
به دشمن! پزشکیان در کجا ایستاده و مدافع و مخالف چه 

کسی است؟!
۱۰.پزشکیان می پرسد: »ما با دنیا چه کرده ایم که دنیا با 
ما این طور رفتار می کند؟« به این سئوال حقارت آمیز، دقت 
کنید؛ او ما را متهم می داند و تیغش را برای ما تیز کرده 
را  همه چیز  اما  کردیم،  معامله  ما  می گوید  جلیلی  است! 
دادیم اما چیزی نگرفتیم. پزشکیان، عصبی شده و سخنان 

جلیلی را مرتب قطع می کند.
۱۱.پزشکیان، همچنان در حال تکرار گفتارهای انتخاباتی 

خود در هفته ی گذشته است. او سخن افزوده ای ندارد و فقط تکرار 
می کند. ذهنیّت او در یک نقطه، متوقف شده و هرچه بیشتر زمان 
بگذرد، تکرارهای او بیشتر می شود. او حتی هنوز هم از کلیات و 

ابتدائیات فراتر نرفته و قدرت ندارد وارد جزئیات و نتایج بشود.
۱۲.جلیلی، بسیار متراکم و فشرده سخن گفت؛ از تمام لحظه ها برای 
روایت گری استفاده کرد؛ بیشترین تعداد کلمات را در دقیقه بیان 
کرد؛ برنامه هایش را یک به یک گفت؛ هم اثباتی گفت و هم سلبی؛ 
هم دفاع کرد و هم حمله؛ تعادل و ثبات عصبی داشت؛ تناقض های 

رقیب را استخراج کرد؛ و با شجاعت و قاطعیّت سخن گفت.     
و  پوپولیسم  به  استدلال،  فقر  و  منطق  عجز  اثر  در  ۱۳.پزشکیان 
لمپنیسم رو آورد؛ هوچی گری کرد تا سخن جلیلی شنیده نشود، 
اما جلیلی، چهره ی فعّال و قاطع و حاضرجوابِ خود را نشان داد و 
از عهده ی ابطال پزشکیان برآمد. چهره ی پزشکیان، در هم کشیده 
شد و تعادلش را از دست داد. در پایان هم انشاخوانی کرد و اتهام زد.

۱۴.جلیلی در نیم ساعتِ پایانی، چهره ی متفاوتی از  خود نشان داد؛ 
او به یک سلاح نقطه زن تبدیل شد که در لحظه، شلیک می کند و به 
هدف می زند. او همان شد که بسیاری از هوادارانش خواسته بودند؛ 
یک مواجهه گرِ ضربتی و بی تعارف. پزشکیان کوشید با ورود مکرر، 

جلیلی را مغلوب کند، اما ناخواسته به او کمک کرد.

عقلانیّت در برابر عوام زدگی:
ریاست جمهوری و منطق کوچه بازاری!

دربارۀ مناظرۀ دو جانبه

ندارد  تجزیه وتحلیل  قدرت 
و  ریشه یابی  نمی تواند  و 
یک  مانند  کند؛  موشکافی 
به  بی خبر،  خیابانیِ  رهگذرِ 
مسأله های  پیچیده ترین 
و  می نگرد  حاکمیّتی 
مبتذل ترین  و  سخیف ترین 
روایت ها را از آنها می پروراند. 
از  تمام،  گستاخی  با  البته 
عقلانیّت  و  تجربه  و  علم 
سخن  نیز  کارشناسی  و 
که  مخاطبی  تا  می گوید 
نمی فهمد، همچنان نفهمد 
مسأله  نمی فهمد.  او  که 
ایجاد  همین  از  عبارت  نیز 
اختلال در فهم مخاطب. او 
می خواهد حقیقت، در پرده 
بماند و آشکار نشود. حقیقت 
پزشکیان،  که  است  این 
هم »ادبیاتِ عوام زده« دارد 

بسیار  دوّمی،  این  و  عوام زده«،  »تفکرِ  هم  و 
خطرناک تر و تأسف برانگیزتر است. اگر چنین 
اثر  در  یابد،  دست  ریاست جمهوری  به  کسی 
درک ناچیزِ خود از مسأله های پیچیده، ایران 
را با چالش ها و حتی بحران های بزرگی مواجه 
خواهد کرد و چه بسا در میانۀ راه، از این منزلت 
کنار گذاشته شود. آری، میان »مردم گرایی« و 
»عوام زدگی«، تفاوت وجود دارد؛ در میان عامۀ 
مردم بودن و جانب مردم را گرفتن و درد آنها 
را شناختن، یک سخن است و عوام فریبی و 

ذهن و فکر و شعور مردم را به بازی گرفتن 
و کولی گری سیاسی، سخن دیگر.  مردم گرای 
حقیقی، جلیلی است که در طول دهۀ گذشته، 
و  مسأله ها  نزدیک،  از  و  رفته  مردم  میان  به 
به  مردم گرایی،  شناخته.  و  دیده  را  دغدغه ها 
مبتذل  و  کوچه بازاری  ادبیاتِ  کاربستِ  معنی 
در گفتگوی سیاسی نیست، بلکه سیاست مدار 
مردمی، کسی است که واقعیّت ها زندگیِ مردم 
را درک کرده و با آنها، همدل شده است؛ چه 
اینکه مولانا گفته است: »هم دلی از هم زبانی 

بهترست«.

مهدی جمشیدی
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دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه مطالعات انقلاب 
یادداشتی  در  اسلامی  اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  اسلامی 
پیرامون مشارکت مردم و افزایش کیفیت حکمرانی در وضعیت 

پیچیده نوشت:

رهبر انقلاب تاکیدات مکررشان و به صورت خاص در دیدار 
مدال آوران دانش آموز و دانشجو این بود که اصل حضور مردم 
اهمیت  می آورد،  رأی  کسی  چه  آنکه  از  بیش  انتخابات،  در 
دارد. به نظر می رسد این نگاه کاملا عقلانی، منطقی و منطبق 
این یادداشت تلاش  نیازهای روز و شرایط فعلی است. در  با 
می کنم در چارچوب فلسفۀ سیاسی، دلایل مهم برای اولویت 
داشتن »فراگیر بودن مشارکت« بر اینکه »چه کسی انتخاب 

می شود« را بیان کنم.

برای پی بردن به ارزش مشارکت زیاد، دو تا سناریوی فرضی 
را در نظر بگیرید:

صرفاً  و  نداشتیم  انتخاباتی  نظام  اصلا  اینکه  اول  سناریوی 
گروه حزب الهی ها، نخبگان، متخصصین دانشگاهی و حوزوی، 
سرآمدان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روانشناسان حق انتخاب 
رییس جمهور را داشتند. در این صورت احتمالاً رییس جمهوری 

انتخاب می شد که متدین ترین و متخصص ترین فرد بود.

سناریوی دوم این است که انتخابات با حضور عموم مردم و با 
مشارکت بالای ۹۰درصد برگزار شود و رییس جمهوری انتخاب 
شود که برآیند انتخاب همۀ مردم و با سطح های مختلف سواد و 
فهم و احساسات است. در این شرایط اغلب افرادی که مشارکت 
باکیفیت ترین  آنها  انتخاب  و  نیستند  حرفه ای  افراد  می کنند 
انتخابات نیست. به علاوه ممکن است بسیاری از این افراد تحت 
تأثیر احساسات و رسانه ها رأی دهند و در این وضعیت قاعدتاً، 

متخصص ترین، پاک ترین و باتقواترین فرد انتخاب نمی شود.

کدام سناریو به صلاح کشور است؟ کدام رئیس جمهور می تواند 
بهتر کشور را اداره کند؟

اگر این سوال را از افلاطون یا فارابی بپرسیم، او سناریوی اول 
را انتخاب می کند. زیرا آنها معتقد هستند قدرت اجرایی کشور 
باید در اختیار بهترین فرد قرار گیرد و عموم مردم، توان انتخاب 

بهترین فرد راندارند.

خامنه ای(  امام  و  خمینی  اسلامی)امام  انقلاب  رهبران  اما 
ظاهراً معتقد به سناریوی دوم هستند و اگر اینگونه نبود، بر 
پافشاری  کشور،  اجرایی  رئیس  انتخاب  در  عمومی  مشارکت 
نمی کردند. دلایلی که باعث می شود این نگاه را صحیح تر بدانیم 

ادارۀ  برای  را  فرد  »مقبول ترین«  و 
فرد  »بهترین«  از  موفق تر  کشور 
)یعنی متخصص ترین، کارآمدترین و 
باتقواترین( بدانیم به این شرح است:

تصمیم گیری در وضعیت پیچیده: 
در جامعه ای که ساده و بسیط است، 
انجام  راحتی  به  تصمیم گیری ها 
بررسی  با  متخصصین  و  می شود 
جوانب مختلف موضوع، راه حل هایی 
در  اما  می کنند.  پیشنهاد  کارآمد 
عوامل   )Chaos( پیچیده  وضعیت 
که  است  زیاد  قدری  به  اثرگذار 
رایج  الگوهای  اساس  بر  نمی توان 

این  در  یافت.  را  راه حل  معمول،  تخصص های  بر  تکیه  با  و 
وضعیت بهترین روش برای حل مسائل، یافتن راه حل های بدیع، 
غیرمعمول و نوآورانه است. رسیدن به این راه حل ها، نیازمند 
درک دقیق و میدانی از مشکلات، چالش ها و ظرفیت های موجود 
در جامعه است. »مقبول ترین« فرد، با روحیۀ مردم و وضعیت 
جامعه انطباق بیشتری دارد و بهتر می تواند وضعیت پیچیده را 
درک کند. در حالی که فرد متخصص و باتقوا، به دانسته های 
آکادمیک خود بسنده می کند و فهم محدودی از وضعیت دارد. 
مشارکت گستردۀ مردم، کمک می کند که فردی را برگزینند که 
بیشترین نزدیکی و قرابت را به حالات روحی و ادراکات آنها را 
داشته باشد. این فرد، لزوماً بهترین و شایسته ترین فرد نیست؛ 
اما قطعاً مقبول ترین فرد است و مردم توانسته اند بیش از همه 
با این فرد رابطه برقرار کنند. هرچه تعداد مشارکت کنندگان 
بیشتر باشد، این فرد به روحیه و سطح فهم عموم مردم نزدیک تر 
است. پس هرچه این فرد با آرای بیشتری انتخاب شود، تطابق 
بیشتری با عامۀ مردم دارد و بهتر می تواند با آنها هم ذات پنداری 

کند
جلب همراهی و مشارکت بیشتر مردم: مسائل و مشکلات 
کشور به قدری زیاد شده اند که حل آنها از عهدۀ دولت خارج 
است. هیچ فردی، هرچقدر هم توانمند و آگاه باشد، نمی تواند به 
تنهایی با این ابرچالش ها دست و پنجه نرم کند. حل مشکلات 
امروز جامعه ضرورتاً مستلزم همراهی و مشارکت مردم است. 
رئیس جمهوری که به اتکای تخصص خود و توانمندی مدیران 
دولت بخواهد مشکلات را حل کند، حتما سرخورده و ناامید 
می شود. رئیس جمهوری که خود را نیازمند و محتاج مشارکت 
مردمی بداند می تواند بر مسائل مسلط شود و آنها را حل کند. 
با توجه به این نکته، اگر فرد منتخب مردم، میزان زیادی از آراء 
را جلب کرده باشد، می تواند انتظار داشته باشد که در سال های 
ریاست جمهوری از حمایت و مشارکت مردم در پیشبرد برنامه ها 

مشارکت مردم و افزایش کیفیت حکمرانی در وضعیت پیچیده

بهره مند باشد. در حالی که میزان پایین آراء، حتی اگر 
منجر به انتخاب »بهترین« فرد شود، نمی تواند همراهی 
مردم با رئیس جمهور منتخب را تضمین کند. به عبارت 
مشارکت  نویددهندۀ  انتخابات،  بالای  مشارکت  دیگر، 
و  است  جمهوری  ریاست  سال های  در  مردم  عمومی 
احتمالاً منجر به اعتماد متقابل مردم و دولت می شود. این 
»سرمایۀ اجتماعی« که متکی به اعتماد مردم است با هیچ 

منبع دیگری قابل مقایسه نیست.
شکل گیری عقلانیت جمعی: مولوی می گوید: »عقل قوت 
گیرد از عقل دگر …« و نیز همو گوید: » مشورت، ادراک 
و هشیاری دهد / عقل ها مر عقل را یاری دهد«. این یک 
اصل پذیرفته شده است که جمع شدن و همفکری منجر 
به انتخاب های بهتری می شود. فکر هر فرد به تنهایی دارای 
ضعف هایی است و گاه تحت تأثیر تعصب ها و احساسات 
قرار می گیرد. اما اگر چند نفر، با هم فکر کنند، ضعف های 
فردی و تعصبات و احساسات هر شخص، توسط قوت ها و 
منطق دیگری جبران می شود و حاصل این تصمیم گیری 
جمعی یک عقلانیت کامل است. هرچه تعداد افراد بیشتر 
باشد، احتمال اثرگذاری تعصب ها و احساسات بر عقلانیت 
کاهش می یابد. بنابراین اگر رئیس جمهور نتیجۀ مشارکت 
۶۰ میلیون نفر باشد، حتماً از رئیس جمهوری که از یک 
همفکری ۲۰میلیونی برگزیده شده، عاقلانه تر انتخاب شده 
است. زیرا حداقل سه برابر بیشتر به موضوع فکر کرده اند و 
سه برابر نیروی فکری صرف انتخاب بهترین گزینه شده 

است.
تبدیل  می بینیم، »کمیت«  که  است  وضعیت  این  در 
مشارکت  فرایند  در  که  فردی  می شود.  »کیفیت«  به 
بالای انتخاباتی انتخاب می شود، بهترین فرد برای ادارۀ 
کشور است و بهترین تصمیم ها را خواهد گرفت؛ هرچند 

متخصص ترین و باتقواترین فرد نباشد.

 

چطور سادگی بر پختگی چیره می شود؟

اصولًا در طول تاریخ زبان حرکت های اجتماعی همواره با زبان 
در  می توان  را  موضوع  این  راحتی  به  است.  بوده  اجین  روزمره 
انقلاب اسلامی مشاهده کرد. کافی است یک صفحه از کتب امام 
خمینی)ره( را با یک دقیقه از سخنرانی های ایشان را مقایسه کنید. 
زبان  ندارد چرا که  امکان  اثر  این دو  بین خالقین  ارتباط  برقراری 
مکتوبات، زبان نخبگی و با درون مایه فلسفی و فقهی و عرفانی 
و زبان سخنرانی ها، زبان عامیانه و با بهره برداری از »زبان روزمره 
است«. به تعبیر یکی از اساتید آنگاهی که در تاریخ شیعه، رهبران 
مند  بهره  بیان  در  نعمت »سادگی« و »همه فهمی«  از  اجتماعی 
نبودند، حرکت های اجتماعی نیز به این صورت شکل نگرفت و نمونه 

تاریخی آن در آیت الله شاه آبادی نقل می شود. 

می گوید:  روزمره«  زبان  و  »فلسفه  کتاب  در  هنفلینگ   اسوالد 
به  با سوء ظن  فیلسوفان  اکثر  که  است  عبارتی  روزمره"  »"زبان 
آن می نگرند ... اگر در بیانات یک فیلسوف ابهام و بی دقتی دیده 
شود باید از او خواست تا به همان زبان روزمره منظور خود را روشن 
و شفاف سازد، و اگر هم نتوانست باید به ناتوانی یا اکراه او در این 
امرظنین شد و نه به خود "زبان".« در حقیقت برخلاف تلاش هایی 
که برخی فیلسوفان همچون راسل، ویتگنشتاین، فرگه و کارناپ در 
تبیین ضرورت سادگی در زبان می کنند اما توجه به زبان روزمره در 

ادبیات نخبگی به شدت کمرنگ است. 

در دو هفته گذشته و در جریان انتخابات 
تمرکز بسیاری از نامزدها، بر ارائه پخته 
تر، عمیق تر و دقیق تر برنامه هایشان 
برای تحول ایران بود. گفتگوهای مفصل 
پیرامون برنامه پنج ساله هفتم، انبوه طرح 
مختلف  های  ناترازی  حل  برای  هایی 
سیاست  حوزه  های  چالش  اقتصادی، 
به  نهایتاً  اما   ... و   FATF مثل  خارجه 
جز لایه نخبگانی و خواص جامعه، آحاد 
جامعه به چه سمتی مایل می شوند؟ عامه 
مردم به سمت »زبان روزمره« می روند. 
چیزی که در زبان جلیلی مشاهده نمی 
اما  بود.  کمتر  قالیباف  زبان  در  و  شود 
پزشکیان مسلط بر این زبان روزمره است. 

البته نه از باب توان در قدرت تبدیل، بلکه از عوامانه بودن شخصیت 
درونی خود ️‼ ولی نتیجه تغییری نمی کند، مردم با این زبان مانوس 
تر اند و احساس نزدیکی بیشتری می کنند. لذا کلید واژه ها، رفتارها 
و تک تک کنش هایش در اذهان مردم معناپذیر است. این درک از 

ذهن مردم، در بسیاری از ما وجود ندارد لذا دقیقاً محصولات رسانه ای 
تولید می کنیم که مبتنی بر چارچوب ذهنی ما خنده دار و مضحک، 

اما مبتنی بر اذهان مردم جذاب و قابل درک است. 

محمد رحمانی

برای فهم مناظره و یافتن نقطه اصلی اختلاف، نه خودتان 
را معطل ادبیات کوچه بازاری پزشکیان کنید، نه ادبیات عجیب 
و نخبگانی جلیلی، نه خودتان را معطل "کارنامه ات چیست" 
را  "برنامه ات چیست" جلیلی، نه خودتان  نه  پزشکیان کنید، 
معطل "کرد و ترک و سنی" پزشکیان کنید نه "زنان سرپرست 

خانه و روستاییان و کارگران" جلیلی. 
پس مساله چیست؟ 

مساله دقیقا و دقیقا دو راهبرد مختلف در اداره کشور است. 
یکی میگوید جوشش اراده های مردم، راه حل است. دیگری 

میگوید فروش دست آوردها و معامله با قدرتمندان. 

و  ظرفیت ها  باید  مردم"،  اراده  "جوشش  میگوید  آنکه 
استعدادهای مردم را بشناسد، تا برای هر صنف و گروهی نقشی 
تعریف کند. خوب این کار ساده نیست، نیاز به ساعتها برنامه و 

فکر دارد.
به  نیاز  بفروشیم"،  را  ها  "سرمایه  میگوید  که  دیگری 
متخصصین دارد چرا؟، چون تخصص، زاویه نگاه تمدن غرب 
با آن  اتفاقا لازم است  این رویکرد  امور مختلف، در  به  است 
نگاه امور را بشناسیم، که بتوانیم قدرتهای دنیا را توجیه کنیم 
که بخرند. اصل این است، چه چیز برای فروش و معامله داریم، 
و چگونه معامله کنیم و بفروشیم. نگاه دنیا و زبان دنیا را لازم 
داریم برای فروش. به اقتصاد به فرهنگ به تربیت به تعاملات به 

ابزارها به سرمایه ها و....

آنکه میگوید "جوشش اراده مردم" فضای مجازی را محیط 
جوشش محتوا و کسب درآمد از این راه میکند، دیگری فضای 
مجازی برایش محیط مناسبی برای داد و ستد با بازارهای جهانی 
و کسب درآمد از محیطهای اقتصادیِ تحت حکمرانی قدرتهای 

دنیا است.  

آنکه میگوید "جوشش اراده مردم"، میگوید منشا اصلی قدرت 
من همین  است، با این، هم طلبم را میگیرم، هم دشمن را از 
تحریم پشیمان میکنم، هم تحریم را بی فایده میکنم، دیگری 
که میگوید "سرمایه ها را بفروشیم" میگوید باید بگردیم در 
داخل هر چه داریم و به چشم غرب میآید  فعلا بفروشیم ، نفت 
را نمیخرند، هسته ای، نشد موشکی، نشد تعاملات منطقه ای، 
نشد تعاملات با محور مقاومت، نشد سرپرستی تربیت نیروی 
انسانی، برجام یک ، برجام دو، برجام سه، اف ای تی اف، بیست 
سی و .... چون راه دیگری نیست پس معامله بعد معامله. طرف 
بشکند، رها کند، دبه کند، توهین کند، تحقیر کند، راهی به جز 

این نیست. پس باز هم معامله. 

آنکه میگوید "جوشش اراده مردم"، راه "افزایش مشارکت 
مردم در انتخابات" را عبور از همین جاده میداند)نقش آفرینی(، 
راه تنظیم آزادی را عبور از همین دالان میداند)مسوولیت(، راه 
اعتراض و مطالبه را قرار گرفتن در این پوزیشن میداند)ماموریت 
"فروش سرمایه ها" است،  بنایش  مشخص(، آن دیگری که 
کلا ساختار مدیریت شما را متهم میکند به بی عرضگی، قدرت 
طلبی، فساد، رانت و غیره که نشان دهد اینجا مشکل است نه راه 
حل، به اینجا امید نبند، راه حل در علوم غربی و تخصصی است 

و سپردن کشور به بیرون از اراده مردم. 

اینقدر گیر ندهید چطور پزشکیان دست در جیب، بدون کارنامه 
به  نه  این مسیر  با خیال راحت وارد شده، چون  برنامه  بدون 
کارنامه نیاز دارد نه برنامه، همه چیزش فراهم است، آن مسیر 
دولت مبتنی بر جوشش اراده مردم است که باید سالها نشسته 

باشد فکر کرده باشد برای تمام ظرفیت های کشور.

باید بین دو نوع امید یکی را انتخاب کنند. امید به "جوشش 
اراده مردم"، ایجاد قدرت درونی و گرفتن حقمان از دنیا با زور 
قدرت و قوت مردم، یا تدبیر و امید به "فروش سرمایه های مردم 
ایران به حاکمان دنیا" و از طریق آن کمک به رفاه و آسایش و 

نقش آفرینی مردم. 

پ.ن. جلیلی هوشمندانه و با اخلاق خوشش، به درستی، خیلی 
تلاش کرد دو قطبی نسازد، اما این دو راهبرد متقابل قابل جمع 
نیستند به هیچ وجه. لذا انتهای کار دیگر احسنت احسنت گفتن 

هم نتیجه نداشت. 

مناظره اول جلیلی_پزشکیان

محسن ردادی

علی مهدیان
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چهارشنبـه

 سال سوم                 شماره سیصدوهفتادوهفت
بین الملل

کرانه  و  غزه  در  دامنه دار صهیونیست ها  جنایت 
باختری و قتل عام ده ها هزار نفر از فلسطینی ها هر 
چند نشان از جنایت پیشگی و خونخواری باند پلید 
صهیونیسم دارد، اما در بعد دیگر حکایت از حماقت 
و بلاهت بی پایان آن ها نیز داشته و با نگاهی به 
بلاهت  این  عمق  متوجه  رویکردها  و  روندها 
می شویم. تقریبا خانواده ای در غزه نیست که یک 
یا چند نفر از اعضای خودش را از دست نداده باشد؛ 
خیلی از خانواده ها که کلا قتل عام شدند. با این حال، 
عشیره های فلسطینی بزرگ و دارای جمعیت قابل 

توجهی هستند.
در غزه، از همان ابتدا که جنبش حماس تشکیلات 
خودگردان را از قدرت خلع کرد، گروه قابل توجهی 
با صهیونیست ها  افتادن  در  ویژه  به  اقدام،  این  با 
مخالف بودند. این گروه هر چند پس از حملات 
مکرر رژیم به غزه آرام آرام کوتاه آمدند و برخی از 
آ ن ها نیز شروع به همکاری با دولت حماس کردند، 
ولی از اقدام نظامی و پیوستن به تشکیلات نظامی 
خودداری می کردند. دلیل این مساله نیز مشخص 
و  خونخوار  صهیونیست ها  می گفتند  آن ها  بود؛ 
را  آن ها  با  درافتادن  قدرت  ما  و  هستند  جنایتکار 

نداریم. 
محاصره 17 ساله غزه و سختگیری ها و حملات 
متعدد و ترورها در طول این 17 سال باعث تغییرات 
شگرفی در رویکردها به مقاومت شد تا جایی که 
اکثریت قریب به اتفاق ساکنان در چند سال گذشته 
پذیرفتند که آنچه مقاومت انجام می دهد بهترین 
است، چرا که مردم غزه به خوبی رفتار وحشیانه 
صهیونیست ها با فلسطینی های ساکن کرانه باختری 
و همکاری و همراهی تشکیلات محمود عباس 
برای تعقیب، ترور و دستگیری رزمندگان مقاومت 

و نابودی زیرساخت ها و منازل مردم را دیده بودند.

و  داشت  غزه  مردم  در  شگرفی  اثر  مساله  این 
باعث شد تا مقاومت وقتی خواست عملیات بزرگ 
طوفان الاقصی را انجام دهد با خیال راحت دست 
به این اقدام بزند، چرا که مردم غزه حامی کامل 
مقاومت بودند و پس از 17 سال محاصره برایشان 
مرگ در جنگ با مرگ در گرسنگی هیچ تفاوتی 
نمی کرد. این بزرگ ترین و مهمترین حماقت رژیم 
کودک کش صهیونیستی بود. آن ها فکر می کردند با 
محاصره و فشار بر غزه و تبلیغ اینکه مقصر حماس 
و گروه های مقاومت هستند، باعث جدایی جامعه از 

اصل مقاومت می شوند.
اما هجوم وحشیانه به غزه و کشتار بیش از 40 
هزار نفر زن و کودک و پیر و ویرانی بخش بزرگی 
از غزه نشان داد که صهیونیست ها اشتباه فاحشی 
وقتی صورت  آن ها  دوم  فاحش  اشتباه  می کردند. 
و  به کشتار  به صورت هدفمند دست  که  گرفت 
ویرانی زدند. این کشتار و ویرانی، با هدف ترساندن 
ولی  می گرفت  منطقه صورت  حتی  و  غزه  مردم 
طبق معمول نتیجه عکس داشت چرا که اصولا 
جنایت و خونریزی به سبک و شیوه امریکا و رژیم 
صهیونیستی و سپس تلاش برای سفیدشویی در 

رسانه ها، اصلا نتیجه نمی دهد.
با این کشتار و ویرانی، صهیونیست ها یک ملت را 
»منتقم« کرده اند؛ امروز خیلی ها در غزه هستند که 
می خواهند از دشمن انتقام بگیرند، آن ها همه کس 
و کار خود را از دست داده و عملًا چیزی برای از 
دست دادن ندارند. اگر سابق بر این در هر خانواده  
نفر عضو گروه های مقاومت  تا سه  فلسطینی دو 
مواجه  مردانی  سیل  با  گروه ها  این  امروز  بودند، 

جو بایدن، رئیس  جمهوری آمریکا رای دیوان عالی 
فدرال مبنی بر مصونیت نسبی دونالد ترامپ از تعقیب 
قضایی را یک »رویه خطرناک« خوانده و آن را تضعیف 

اصل »هیچ کس بالاتر از قانون نیست« دانست.
دیوان عالی فدرال آمریکا که اکثریت آن با محافظه  
کاران است روز دوشنبه - اول ژوئیه - در حکمی اعلام 
کرد که دونالد ترامپ برای اقداماتی که در مقام رسمی 
خود به عنوان رئیس  جمهوری انجام داده است، از پیگرد 
قانونی مصون است اما بابت عملکرد و اقداماتی که در 
انجام داده  ظرفیت خصوصی و به صورت غیررسمی 

است، مصونیتی ندارد.
این حکم به طور اخص در پاسخ به پرونده قضایی 

صادر شد که طی آن دونالد ترامپ متهم شده در روز ششم ژانویه 
سال 2021 هواداران خود را برای حمله به کنگره آمریکا و ممانعت 

از رسمی شدن پیروزی جو بایدن در انتخابات، شورانده است.
اکنون این حکم جنجال  برانگیز که با رأی شش در برابر سه 
قضات دیوان عالی آمریکا صادر شد، به معنای آن است که پرونده 
ششم ژانویه ترامپ و چند پرونده دیگر قضایی علیه او که در جریان 
است ممکن است تا پس از انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا که 5 

نوامبر برگزار می شود، به تعویق بیفتد.
دونالد ترامپ خیلی زود در واکنش به این حکم آن را »یک 
پیروزی بزرگ« برای خود خواند و گفت که تصمیم امروز دیوان 

عالی »یک روز بزرگ برای دموکراسی« در کشورش بوده است.
این حکم اما خیلی زود با انتقادهای جدی حتی در میان قضات 

دیوان عالی آمریکا روبرو شد.
کمپین انتخاباتی بایدن همچنین در بیانیه  ای اعلام کرد که »این 
حکم حقایق را تغییر نمی دهد، پس بیایید در مورد آن چه در شش 
ژانویه اتفاق افتاد بسیار شفاف باشیم: دونالد ترامپ پس از شکست 
در انتخابات 2020 دست به کار شد و اوباش را تشویق کرد تا نتایج 

یک انتخابات را وارونه کنند. انتخاباتی آزاد و عادلانه.
در رای  گیری روز دوشنبه دیوان عالی فدرال آمریکا شش قاضی 
محافظه  کار موافق، با انتقاد تند 3 قاضی لیبرال مخالف روبرو 
شدند. قضات مخالف این رای همزمان با قرائت شرح رای دیوان 
عالی، متن تندی در مخالفت با آن قرائت کردند که مورد توجه 

رسانه ها قرار گرفت.
این  آنها  آنها در نظر مخالف خود مدعی شدند که به قرائت 
حکم اکنون به مقام رئیس جمهوری آمریکا قدرتی می بخشد که او 

می تواند از آن برای »مقاصد پلید« استفاده کند.
سونیا سوتومایر، قاضی لیبرال پرسابقه دادگاه که امروز جلودار 
مخالفان این رای بود تلاش کرد با ترسیم سناریوهایی به خطرات 

بالقوه این مصونیت قضایی اشاره کند.
یکی از سناریوهایی که قاضی سوتومایر ترسیم کرد چنین بود که 
اگر رئیس جمهوری »به تقنگ داران دریایی دستور دهد که یکی 
از رقبای سیاسی او را ترور کنند«، رئیس جمهوری از »مصونیت 
قضایی برخوردار خواهد شد« چرا که این در محدوده اختیارات 

قانونی و رسمی پرزیدنت است.
در سناریویی دیگر او گفت »اگر رئیس جمهوری برای ماندن در 
قدرت با دستور به نظامیان کودتا کرد چه؟ مصون است. اگر برای 
عفو یک محکوم رشوه گرفت چه؟ مصون است. مصون است. 

مصون است«.
قاضی سوتومایر گفت: حتی اگر این سناریوهای کابوس  وار هیچ 
وقت تحقق نیابند که من دعا می کنم هرگز تحقق نیابند، باز 
هم )به دموکراسی( صدمه وارد شده است... اکنون در هر حیطه 
از اختیارات قانونی رئیس  جمهوری ، او همچون پادشاه از قانون 

بالاتر است.
قاضی سوتومایر در سخنان خود همچنین به ماجرای واترگیت 
و ریچارد نیکسون اشاره کرد و گفت علت این که جرالد فورد، بعد 
از به قدرت رسیدن ریچارد نیکسون را عفو کرد این بود که در آن 
زمان کسانی که موضوع رسوایی واترگیت را بررسی می کردند با 
این پیش فرض به موضوع می پرداختند که که نیکسون مصونیت 
ندارد و پس از استعفا و خروج از کاخ سفید می توان او را محاکمه 

کرد.

 ایران با غلبه برتحریم ها و کاهش مشکلات اقتصادی   
تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده است

»تریتا پارسی«، نایب رئیس اجرایی اندیشکده »کوئینسی«  
در تحلیلی به موقعیت خارجی ایران در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری پرداخته و با اشاره به اینکه ایران به طور فزاینده ای 

بر ایجاد روابط با روسیه و چین متمرکز شده  است، می گوید: 

تجارت دو جانبه ایران با چین و روسیه در حال رشد است؛ 
تجارت نفت خام ایران با چین اکنون روزانه 150 میلیون دلار 
درآمد ایجاد می کند و روسیه و ایران نیز به شرکای نزدیک 

تجاری و متحدان نظامی تبدیل شده اند. 

به گفته او ایران به همراه چهار عضو جدید دیگر به گروه 
بریکس )شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( 
پیوست و گامی دیگر برای غلبه بر تأثیر تحریم های ایالات 

متحده و انزوای بین المللی برداشت. 

این اقدام می تواند مشکلات اقتصادی آن را کاهش دهد و 
همچنان تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده باشد. همچنین 
در  واشنگتن  مؤسسه  پژوهش های  مدیر  اشترول«،  »دانا 
سیاست خاور نزدیک نیز تشکیل محور تجدیدنظرطلب روسیه 
- ایران - چین را به معنای به چالش کشیدن امنیت و حاکمیت 
شبکه متحدان و شرکای ایالات متحده دانسته و معترف شده 
است که این محور یکی از مهم ترین و فوری ترین اولویت های 

امنیتی این قرن است.

  اشتباه صهیونیست ها و بازسازی ارتش مقاومت در غزه

واکنش ها به حکم دیوان عالی فدرال
 ایران  تهدیدی بالقوه  در مورد مصونیت رئیس جمهوری آمریکا

برای ایالات متحده

هستند که می خواهند داوطلبانه به عضویت 
انتقام  از دشمن  و  درآمده  رزمی  یگان های 
فکر می کرد  با حماقت دشمن که  بگیرند. 
کند،  نابود  را  فلسطینی  رزمندگان  می تواند 
امروز ده ها هزار نفر حاضر هستند جای آن ها 

را بگیرند. 
گروه های  در  ویژه  منابع  مثال،  عنوان  به 
تمامی  کردند  اعلام  فلسطین  مقاومت 
از  سیلی  غزه،  در  مقاومت  گردان های 
حضور  برای  را  غزه  جوانان  درخواست 
داوطلبانه در گردان های مقاومت در جنگ 
منابع  کردند.  دریافت  رژیم صهیونیستی  با 
نزدیک به گردان های الاقصی و شهید عمر 
القاسم گفتند این درخواست ها برای خدمت 
و  حماس  بزرگ  جنبش  به 2  تنها  نظامی 
جهاد اسلامی محدود نمی شود و به حدی 

حال  در  مقاومت  گروه های  که  است  زیاد 
رایزنی برای تامین بودجه مالی جذب سرباز و 

آموزش آنها هستند.
نباید از کنار این موضوع به سادگی گذشت، 
جنایت دشمن، خونی که از مردم بی گناه غزه 
ریخته، ویرانی که به بار آورده درخت انتقام را 
چنان تنومند و پربار کرده که به زودی شاهد 
تشکیل ارتشی از مقاومت در غزه هستیم که 
به لحاظ تعداد دو برابر و شاید هم بیشتر و به 
لحاظ انگیزه برای مبارزه ده ها برابر برادران 
و پدران خود قدرت دارند. بر همین اساس 
است که می گویم دشمن یک هفت اکتبر 
دیگر بدهکار است و به زودی خواهد دید که 
این بار چه بلایی بر سر شهرک های اشغالی 
اطراف غزه درخواهد آمد... آن ها این بار برای 

همیشه آزاد خواهند شد. 

کریم جعفری

برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو در خصوص استفاده از 
اسرا به  عنوان سپر انسانی توسط رژیم صهیونیستی با دکتر لاسجردی 

کارشناس مسائل سیاسی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
لاسجردی با اشاره به انتشار فیلمی از شبکه الجزیره که در آن از 
اسرای فلسطینی به عنوان سپر انسانی استفاده می شود، گفت: در جنگ، 
موازین حقوقی  در  آن  از  نشود  رعایت  اگر  دارد که  مفاهیمی وجود 
به عنوان جنایت جنگی تعبیر می شود. استفاده از نیروی انسانی غیرمسلح 
و بهره گیری از عناصر غیرنظامی دراین خصوص به عنوان جنایت جنگی 

تعریف شده است.
وی با اشاره به مجموع جنایاتی که اسرائیل تاکنون در غزه انجام 
داده، تصریح کرد: این جنایات ناشی از ناکارآمدی و شکست اسرائیل 
در دستیابی به اهداف خود است و در مورد اخیر یعنی استفاده از اسرا 
به عنوان سپر انسانی، قطعاً فشار افکار عمومی را در چند روز آینده علیه 

رژیم صهیونیستی مضاعف خواهد کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو 
رفتارهای رژیم صهیونیستی را غیرانسانی عنوان و بیان کرد: رفتار 
رژیم صهیونیستی جان انسان های زیادی را مورد تهدید قرار می دهد و 
کشورهای دیگر چه مسلمان و چه غیرمسلمان موظف به تلاش برای 
حفظ جان انسان ها هستند. به نظر می رسد در روزهای آینده دوباره شاهد 

اعتراضات و به خیابان آمدن مردم علیه صهیونیست ها خواهیم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قدرت های بزرگ در مقابل این 
جنایات و اتفاقات واکنشی نشان نمی دهند، اظهار کرد: آنها در حالی 
واکنش مناسبی نسبت به این جنایات انجام نمی دهند که بی تفاوتی آنها 
به جنایات صهیونیست ها می تواند خدشه بیشتری به دولت هایشان نزد 

افکار عمومی وارد کند.
لاسجردی افزود: در کشورهای غربی منافع، مواضع آنها در راستای 
حمایت یا عدم حمایت از کشور یا فردی را مشخص می کند. کشورهای 
غربی با رژیم صهیونیستی ارتباط دارند و منافع آنها با رژیم اسرائیل 
هم پوشانی دارد و در مقابل جنایات صهیونیست ها سکوت می کنند. اساساً 
آمریکا و دیگر کشورهای غربی، منافع خود را در راستای حمایت از 

صهیونیست ها می دانند.

تسویه سیاسی با لبنان

نشریه صهیونیستی بیلد آلمان )این نشریه به صورت مستقیم 
چاپ  نشریات  از  و  می شود  مدیریت  صهیونیست ها  توسط 
طول  در  بیلد  است.  تندتر  مراتب  به  اشغالی  سرزمین های 
چند دهه گذشته بازوی تبلیغاتی، رسانه ای و تریبون رسمی 
شده  مدعی  گزارش  در  است(  بوده  آلمان  در  صهیونیست ها 
که منابع دیپلماتیک رسمی به این نشریه خبر داده اند که اگر 
حزب الله به حملات خود به شمال فلسطین اشغالی ادامه دهد، 
ارتش رژیم اشغالگر دست به یک عملیات گسترده و پرحجم 

زمینی علیه لبنان خواهد زد. 
و  ندارد  خاصی  خیلی  نکته  گفته  نشریه  این  که  آنچه  البته 
رژیم  مختلف  مقامات  توسط  بارها  گذشته  ماه   ۹ طول  در 
صهیونیستی تکرار شده و هر بار نیز یک تاریخ خاص برای این 
حمله درنظر گرفته شده که هیجکدام عملیاتی نشده اند. اصولا 
کسی که بخواهد حمله کند، تاریخ و زمان را نمی گوید و بر 
بازی روانی و  از  این گزارش بخشی  باید گفت  همین اساس 
رسانه ای رژیم صهیونیستی برای آلمانی ها است که در لبنان 

کسی آن را جدی نمی گیرد. 
نه تنها حزب الله با ۱۰۰ هزار نیروی رزمی، بلکه دیگر گروه های 
به  ورود  برای  کامل  استعداد  و  نیرو  تعداد  همین  با  مقاومت 
شمال فلسطین اشغالی لحظه شماری می کنند. حماقت رژیم 
صهیونیستی در حمله احتمالی به لبنان دادن پاس گل طلایی 
به مقاومت برای آزادسازی و پاکسانی بخش های مهم و وسیعی 
از شمال فلسطین اشغالی است که متعلق به لبنان است. در 
طول دو سه روز گذشته نتانیاهو و گالانت هر دو پیام هایی را 

مبنی در »تسویه سیاسی« با لبنان بر زبان رانده اند... 

 منافع كشورهای غربی در 
حمایت از صهیونیست هاست

لاسجردی
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بازار سهام بازاری است که در آن آینده خرید و فروش می شود و انتظارات 
یکی از عوامل اصلی رشد بازار سهام یا ریزش بورس است. هر چقدر خوش 
بینی برای خرید یک سهم بیشتر شود اقبال به آن سهم بیشتر خواهد شد و 
غلبه خوش بینی بر بدبینی باعث می شود که یک سهم هفته ها در وضعیت 
صف خرید باشد. برعکس این قضیه نیز وجود دارد یعنی غلبه بدبینی در بازار 
باعث می شود اقبال به بازار سهام به شدت کاهش یابد و یک سهم هفته ها 

و شاید ماه ها در وضعیت منفی و صف فروش قرار گیرد.
سازمان بورس به عنوان رگولاتور موظف است که عوامل شوک به بازار 
سرمایه )به ویژه شوک های منفی( را کنترل کند تا کلیت بازار به صورت 

هیجانی مثبت یا منفی نباشد و بازار به صورت کلی متعادل باشد.
اما وقتی که خبرهای منفی در بازار موج بزند دیگر سازمان بورس قادر 
نخواهد بود بازار را متعادل کند و بورس ریزش خواهد کرد. در یک سال 
گذشته بازار سهام با شوک های بزرگی مواجه شد که پشت سر هم بودن 

این شوک ها باعث شد بورس به یک خواب عمیق و خروج پول مواجه شود 
که در این گزارش علل ریزش بورس در یک سال اخیر به ویژه در روزهای 

اخیر  بازخوانی شده است.

تغییر در نرخ خوراک صنایع  
تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی یکی از عوامل ریزش بورس در 
نیمه اول سال قبل بود که دولت سیزدهم با این شوک باعث شد بورس بیش 
از 4 ماه ریزشی شود. از 17 اردیبهشت 1402 تا شهریور ماه سال قبل، بورس 

با این چالش برخورد کرده و ریزش سنگینی را تجربه کرد.
جنگ غزه و ترس از جنگ ایران با رژیم صهیونیستی

یکی از شوک های عمیق که دقیقا بعد از شوک نرخ خوراک صنایع به 
بورس ایران وارد شد، شوک جنگ غزه بود بعد از شروع جنگ غزه، بورس 
ایران به شدت دچار نوسان شد و بعد از کنترل کردن نوسان سرمایه گذارانی 

دلیل اصلی ریزش بورس در این روزها چیست؟دلیل اصلی ریزش بورس در این روزها چیست؟

که در بازار تعیین کننده هستند، دست نگه داشته و حاضر نشدند در آن مقطع وارد 
بورس ایران شوند.

این شوک بیش از ۶ ماه در بازار سرمایه ایران وجود داشت، با حمله رژیم 
صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق به اوج خود رسید و در تاریخ 25 
فروردین ماه سال 1403 با حمله موشکی ایران در پاسخ به تجاوز صهیونیست ها 

این تنش فروکش کرد و عملا این تنش 7 ماه طول کشید.

تاثیر بالا بودن نرخ بهره در ریزش بورس  
بالا رفتن نرخ بهره به حدود 27 درصد در سال قبل یکی از عوامل اصلی ریزش 
بورس بود؛ با بالا رفتن نرخ بهره، ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیشتر 
شده و پول به سمت بازار بانکی )بازار بدون ریسک( و کسب سود بالا حرکت می 
کند و از این رو سیاست انقباضی دولت سیزدهم برای کنترل تورم بیشترین ضربه 

را به بازار سرمایه زد.
این سیاست تا به امروز نیز ادامه داشته و بانک مرکزی هنوز سودهای بانکی و 

بین بانکی را در محدوده بالای 23 درصد نگه داشته است.
طبق تصویر نرخ بهره بین بانکی از 20.۸۸ درصد در سال 1401 به نزدیک 
24 درصد در سال های 1402 و 1403 رسیده و باعث فشار بر بازار سرمایه و 
همچنین بازار پول شده است. این افزایش به ضرر بانک های بورسی نیز بوده و 

باعث کاهش سود عملیاتی آنان هم خواهد شد.

شهادت رئیس جمهور  
یکی از شوک های دیگر وارد شده به بازار سرمایه شهادت سید ابراهیم رییسی 
در حادثه تلخ 31 اردیبهشت ماه بود که باعث شد بازار سرمایه یک خبر ناگوار 
دیگر را دریافت کند و با هیجان به شدت منفی مواجهه شود. مدیریت این شوک 
بسیار سخت بود، سازمان بورس اما یک اقدام سریع و هوشمندانه انجام داد و آن 
هم کاهش دامنه نوسان سهم ها به 2 درصد بود که باعث کند شدن روند ریزشی 
سهم ها شد. این روند تا هفته اول تیر ماه ادامه یافت و عملا در این مدت بازار 

سرمایه با یک قفل در دامنه نوسان مواجه شد.

ریسک تغییر دولت و مشخص نبودن تئوری اقتصادی دولت بعد  
همه  ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، از بازار سرمایه حمایت کرده 
و یکی از برنامه های خود را ثبات بخشیدن به این بازار معرفی کردند؛ اما فعالان 
بازار سرمایه منتظر هستند تا دولت جدید به مسند قدرت نشسته و با انتخاب وزرا 

و کابینه و بعد از آن رییس سازمان بورس پالس مثبت یا منفی را ارسال کند.
اکنون فعالان بازار سرمایه منتظر هستند تا دولت جدید بر مسند بنشیند تا بتوانند 

طبق دولت جدید بورس را ارزیابی کنند.

تغییر نکردن نرخ دلار نیما  
فاصله زیاد نرخ دلار نیما و بازار آزاد یکی از عواملی است که سهم ها زیر ارزش 

ذاتی خود قیمت گذاری شوند و از این رو انگیزه ای برای خرید سهم وجود ندارد و 
یکی از عوامل نوسان طولانی بورس و ریزشی شدن نرخ نیما است.

از دست رفتن انواع تحلیل بنیادی و تکنیکال و تابلوخوانی  
نهادهای مالی حقوقی و فعالان حقیقی حرفه ای بازار سرمایه برای ورود به این 
بازار استراتژی معاملاتی خاصی دارند. این استراتژی بر مبنای ارزش گذاری یک 
سهم بر اساس دارایی ها، سودسازی و پیش بینی دقیق از وضعیت آینده یک 

شرکت است.
وقتی که بازار سرمایه با ابهامات زیادی روبرو می شود پیش بینی بنیادی سهم 
ها به شدت مشکل می شود و بنابر این نمی توان قیمت و ارزش سهم را به دست 
آورد و به همین علت در این وضعیت تحلیل های بنیادی، تکنیکال و تابلوخوانی 
نتیجه ای ندارد و تا زمانی که ابهامات و موانع بازار رفع نشوند نمی توان برآورد 

دقیق قیمتی از یک سهم ارائه کرد.

خستگی، ناامیدی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران  
وقتی که چند شوک به بازار سرمایه وارد می شود باعث ترس سرمایه و فرار 
سرمایه به بخش های دیگر اقتصاد می شود و از این رو در سال گذشته سهامداران 
با انواع و اقسام شوک های سیاسی، بین المللی و اقتصادی مواجه شدند که اولین 

تاثیر را بر بازار سهام گذاشت.
در چنین شرایطی سرمایه گذاران پول ها را از بورس به بازارهای دیگری انتقال 
می دهند؛ برخی به بازار ملک و برخی به سودهای بانکی بسنده کرده و از این رو 

بازار سهام با کمبود پول برای رشد مواجه شده است.

دو عامل با بیشترین اثر بر بازار سرمایه  
دو عامل نرخ بهره و نرخ نیما بیشترین تاثیر را بر بازار سرمایه در ریزش و نوسان 
داشته و اگر دولت جدید بتواند این دو عامل را متعادل کند بورس می تواند بعد از 

ماه ها روی آرامش و ثبات دیده و روند صعودی بازار سرمایه آغاز شود.

 وحید بلالی

 بحث درباره بنزین در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. 
فارغ از نگاه های سیاسی، شناخت وضعیت میدانی و محتوایی در 
بحث بنزین اهمیت ویژه ای دارد. در واقع مسئله اصلی، قیمت بنزین 
نیست، بلکه قیمت بنزین به عنوان راهکار درباره مسئله اصلی که 
»ناترازی بنزین« است، مطرح می شود. در گزارش حاضر تلاش شده 
است مسئله ناترازی بنزین به طور شفاف بیان شود و راهبردهای 

مقتضی ارائه گردد.

ناترازی حدود ۱۰ میلیون لیتری بنزین در کشور  
در سال 1402، به ترتیب حدود 11۸ و 117 میلیون لیتر در روز 
بنزین تولید و مصرف شده که با فرض ادامه روند رشد مصرف 
نسبت به سال های گذشته، پیش بینی می شود میزان مصرف این 
فرآورده در سال 1403 به حدود 12۸ میلیون لیتر در روز افزایش 
پیدا کند که در این صورت، کشور با ناترازی حدود 10 میلیون لیتری 
بنزین و هزینه بیش از 2 میلیارد دلاری واردات بنزین مواجه خواهد 

بود.

مصرف بنزین تا سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۵۴ میلیون لیتر در   
روز افزایش می یابد

بنزین تنها فرآورده  پالایشگاهی است که تولید آن  از مصرفش 
کمتر است. مصرف بنزین در سال 13۹7 حدود ۸۹ میلیون لیتر در 
روز بوده، در حالی که مقدار تولید آن در همان سال حدود ۸1 میلیون 
لیتر در روز بوده است. این میزان از مصرف موجب شد تا کشور نیاز 
به واردات بنزین داشته باشد. اما با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج 
فارس، تولید بنزین کشور در سال 13۹۸ به حدود ۹7 میلیون لیتر در 
روز افزایش یافت و ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد. در نمودار 
زیر میانگین مصرف بنزین طی سال ها ی 13۹0 تا 1402 آمده است.

هر چند که مصرف بنزین در پی شیوع کرونا، در سال های 13۹۹ 
و 1400 کاهش یافت اما بررسی روند آن در بازه زمانی سال های 
13۹0 تا 1400، میانگین نرخ رشد ۶ درصدی را نشان می دهد و در 
صورت ادامه ی این روند رشد، پیش بینی می شود که مصرف بنزین 

تا سال 1410 به حدود 154 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

مسئله    ریشه  زیربنایی  بخش های  در  عدم سرمایه گذاری 
ناترازی بنزین

یکی از ریشه های اصلی ناترازی بنزین عدم توجه و سرمایه گذاری 
در بخش های زیربنایی است. به عنوان نمونه پالایشگاه سازی یکی 
از بخش های زیربنایی محسوب می شود. اما در سه دهه اخیر به آن 
توجه نشد و بعد از ساخت پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه نفت خام 
دیگری در کشور احداث نشده است. البته پالایشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس در دهه اخیر ساخته شد و این پالایشگاه حدود 40 

میلیون لیتر بنزین کشور را تأمین می کند و کشور را تا سال 1401 از 
ناترازی بنزین نجات داد.

علاوه بر مسأله عدم ساخت پالایشگاه نفت خام در سه دهه اخیر، 
عوامل مختلفی دیگری نیز در افزایش مصرف بنزین و تشدید این 
تخصیص  نامناسب  الگوی  به  می توان  که  دارند  دخالت  ناترازی 
عمومی،  حمل ونقل  ناوگان  توسعه  عدم  سوخت،  قاچاق  بنزین، 
افزایش خودرو های فرسوده در سطح کشور، تولید خودرو های با 

مصرف سوخت بالاتر از استانداردهای جهانی و غیره اشاره کرد.
راهبردهای پیشنهادی رفع مسئله ناترازی بنزین در کشور

راهبردهای رفع ناترازی بنزین تنها از مسیر راهکارهای قیمتی 
نیست، بلکه راهبردهای غیرقیمتی و زیربنایی نیز وجود دارد که باید 

پیگیری شود. برخی از راهبردها در این زمینه ارائه شده است:
»ارتقاء کمی و کیفی پالایشگاه های نفت خام موجود«

»احداث پالایشگاه های جدید با رویکرد تولید مواد شیمیایی و 
پلیمری«

»احداث پالایشگاه های مقیاس کوچک«
»تنوع بخشی به سبد سوخت کشور«

»واردات و تولید خودروهای هیبریدی و برقی«
»اسقاط خودروهای فرسوده«

از  بهره گیری  با  داخلی  خودرو های  سوخت  مصرف  »کاهش 
فناوری های جدید«

ذخایر ارز و طلای کشور افزایش یافت  
ما  اساسی  اهداف  از  یکی  داشت:  اظهار  فرزین  محمدرضا 
افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و اطمینان می دهم که ذخایر 

آزاد ارزی و ذخایر طلای بانک مرکزی در حال افزایش است.
وی افزود: با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارز کالاهای 
اساسی را با نرخ 2۸ هزار و 500 تومان بر اساس مصوبه مجلس و 
تامین ارز سایر کالاها را با نرخی در یک کانالی که متغیر و شناور 

است، تامین کرده ایم تا تعادل بنگاه های تولیدی به هم نریزد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه طبق آمار رسمی، هر سال 
میزان تخصیص و تامین ارز به بخش تولید افزایش یافته است، 
گفت: خوشبختانه با راه افتادن مرکز مبادله تسلط بیشتری بر بازار ارز 
داریم و بهتر توانستیم ارز اختصاص دهیم و قیمت ارز را کنترل کنیم.
از  بیان کرد: بخشی  به کنترل و کاهش تورم،  اشاره  با  فرزین 

کاهش تورم به دلیل موفقیت سیاست ارزی بوده است.
سرمایه  تشکیل  رشد  و  شده  محقق  رشد  وقتی  وی،  گفته  به 
افزایش پیدا کرده است، یعنی ارز لازم برای تشکیل سرمایه به 

خوبی تخصیص داده شده است.

رشد تخصیص ارز به تولید

تخفیف کمتر از انگشتان دست است   
جواد اوجی وزیر نفت: با اقداماتی که انجام دادیم به بیش 
از 17 کشور دنیا صادرات نفت داریم و تخفیف ها هم کمتر از 

انگشتان دست است.
در جنگ اقتصادی هستیم و هیچ فرماندهی آمار پایگاه های 
خود را لو نمی دهد. عده ای دائما در حال تحریف دستاوردها 
هستند. اگر پول نفت نمی آمد ثبات بازار ارز یا تامین کالاهای 

اساسی چگونه تامین می شد؟

به ۱۷ کشور دنیا صادرات نفت داریم

مسئله »ناترازی بنزین« فقط راهکار قیمتی دارد؟
سعید نوری کرم

ترکیه در تلاش است تا با استفاده از هوش مصنوعی با فرارهای 
روز افزون مالیاتی مبارزه کند و با کشور هایی مثل ایتالیا و ایالات 
متحده در استفاده از این فناوری برای کاهش فرار و کلاهبرداری 

مالیاتی همراه شود.

 به گزارش @peivast، به نقل از بلومبرگ، مهمت شیمشک، 
وزیر اقتصاد و خزانه داری ترکیه روز دوشنبه گفت: »ما ]در حسابرسی 
شرکت ها[ بیش از پیش از الگوریتم ها و هوش مصنوعی استفاده 

می کنیم.«

شیمشک می گوید 
این فناوری جدید می تواند در شناسایی خطاها به مقامات کمک 
ترکیه  از شرکت های  نیمی  از  بیش  که  وضعیتی  در  آنهم  کند، 
گزارش زیان دارند و یا سود های »نمادین« را ارائه می کنند. ترکیه 
از لحاظ مقدار مالیاتی که به نسبت خروجی اقتصادی خود دریافت 
می کند بسیار عقب تر از 37 عضو دیگر سازمان توسعه و همکاری 

اقتصادی است.

 ترکیه از هوش مصنوعی برای مبارزه با 
فرار مالیاتی استفاده می کند
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چهارشنبـه

 سال سوم                 شماره سیصدوهفتادوهفت
هنرو ادبیات

زندگی آمریکایی و مرگ آمریکایی  
هنرمندان همسایه ی دیوار به دیوار افسردگی اند. معمولًا در فیلم ها و سریال ها 
یک شاعر، یک نویسنده یا یک نوازنده را در حالی می بینیم که ساده تر از 

نابه هنگام شاد شدن، آماده ی رنجیدن و به گوشه ای خزیدن است.
اتفاق می افتد؟ ولی سؤال  سؤالی که پیش می آید این است که چرا این 
فوری تر این است که بعد چه بلایی سر او می آید؟ ممکن است او کم کم بهبود 
پیدا کند. ممکن است تا پایان عمر وضعیت ناپایداری را تجربه کند و ممکن 

است به آخر کار برسد: خودکشی!

چه کسی از درون تو را می کشد؟  
ارنست همینگوی یکی از بزرگ ترین نویسندگان آمریکایی قرن بیستم بود 
که با نوشتن آثار درخشانی چون »وداع با اسلحه«، »زنگ ها برای که به صدا در 
می آید؟« و »پیرمرد و دریا« تأثیری غیرقابل انکار بر رمان نویسی آمریکا و بلکه 
جهان گذاشت. با این حال او در دوم جولای 1۹۶1 بعد از سپری کردن یک 
دوره ی درمان افسردگی که اعلام شده بود موفقیت آمیز بوده، با تفنگ دولول 

محبوبش مغز خود را متلاشی کرد.
یک  به عنوان  که  جهان  امروز  برجسته ی  روانشناس  یالوم،  اروین  دکتر 
رمان نویس چیره دست نیز شناخته می شود در کتاب بنیادین خودش به نام 
از  »روان درمانی اگزیستانسیال«، در بخش مربوط به مرگ )به عنوان یکی 
چهار دلواپسی غایی انسان که می توانند به روان نژندی منتهی شوند( به مورد 
خاص ارنست همینگوی می پردازد. اروین یالوم نشان می دهد اگر انسان نتواند 
با نزدیک شدن به پیری و مرگ، دیدگاهش را تغییر دهد و آماده ی پذیرفتن 

عبور از این پل شود، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.
یالوم اسم این سوءشناخت را »قهرمانی گری اجباری« می گذارد و درباره ی 

وضعیتی که همینگوی در سال های واپسینش می گذراند، می نویسد:
»ارنست همینگوی بهترین نمونه ی قهرمان اجباری همه ی عمر به ناچار در 
جست وجوی خطر و غلبه بر آن بود و این شیوه ای عجیب بود برای اثبات اینکه 
خطری در کار نیست. مادر همینگوی گفته است یکی از نخستین جملاتی 
این بود: »از هیچ چی نمی ترسم!« طنز ماجرا در  ارنست به زبان آورد  که 
این است که او دقیقاً از هیچ چیزی نمی ترسید زیرا مانند همه ی ما از هیچی 
و نیستی می ترسید. بنابراین قهرمان همینگوی مظهر لگام گسیختگی راه حل 
فردی و مستقلی است برای کنار آمدن با موقعیت انسانی. این قهرمان انتخاب 
نمی کند. اعمالش سائق وار و وسواس گونه است. از تجربیات جدیدش چیزی 
نمی آموزد. حتی نزدیک شدن مرگ، نگاهش را به درون برنمی گرداند یا بر 
درایتش نمی افزاید. در راه و رسم همینگوی جایی برای پیری و نقصان نیست، 
چون این ها رنگ و بوی روزمرگی دارند. در »پیرمرد و دریا«، سانتیاگو با مرگ 

قریب الوقوعش به شیوه ای کلیشه ای و قالبی روبه رو می شود.«
قهرمان گونه ی  تجربیات  همه  آن  با  همینگوی  می گوید  یالوم  واقع  در 
و  گوزن  شکار  و  اسپانیا  داخلی  جنگ  در  شدن  مجروح  مثل  حیرت انگیز 
فیل در آفریقا، تحمل کمی برای یک زندگی ساکت و آرام معمولی که رو 
به پیری می رود، داشت. اما در بینشی از این هم عمیق تر و بی پرده تر، رولو 
می، روانشناس فیلسوفی که بسیار مایه ی الهام یالوم بوده است، به ریشه های 
فرهنگی اجتماعی این سوءشناخت می پردازد. او در کتاب خواندنی »عشق و 
اراده«، ناکامی همینگوی در آشتی با سرنوشت را با ناتوانی جنسی او - در 
بستری فرهنگی که به قدرت مردانه اهمیت بیش از اندازه ای بخشیده است 
- پیوند می زند. توصیفات او از جبرگرایی فرهنگی را که مردانگی را در قدرت 
جنسی خلاصه می کند باید کنار عکس معروف همینگوی برهنه بگذاریم. در 
این عکس او همان تفنگی را به دست دارد که با آن خودش را کشت و با 

چهره ای مصمم به دوربین می نگرد. رولو می می نویسد:
»ما آمریکایی هایی که از نظر اقتصادی، اجتماعی یا جغرافیایی روی خط 
از حد مهم فرض  بیش  را  توانایی فردی  اسطوره ی  بزرگ شده ایم،  مرزی 
کرده ایم. برای مثال در مرزهای غربی، برای یک مرد حیاتی بود که با زور 
بازویش از خود دفاع کند، در نتیجه قدرت جسمانی خشن و مؤثری را در خود 
می پروراند و اجازه نمی داد ظرافت یا احساساتی گری، سرعت او را در بیرون 
کشیدن هفت تیرش کاهش دهد. در واقع، تفسیر اسلحه به عنوان نمادی از 
آلت مردانه که سفت، خشن و برافراشته بودنش آن را مؤثر می کند، اولین بار 
توسط فروید مطرح شد ولی با آمریکا بیشتر از وین مرتبط است؛ این یکی از 
معدود نمادهای فرهنگی خاص است که به رغم دگرگونی های اجتماعی، هنوز 
قانع کننده و مستدل به نظر می آید. زندگی ارنست همینگوی تصویر روشنی 
از فضایل مردانه ای که او دلیل بر توانایی می دانست - قدرت جسمانی، شکار، 
چالاکی جنسی )که تا حدودی جبران مبارزه ی واقعی خودش با ناتوانی جنسی 
و ترس از آن بود( - و نیز درون مایه ی آثار و سبک نوشتنش ارائه می کند. ولی 
مرگ و اضطراب تحمل ناپذیر ادامه ی زندگی در حالی که نمی دانی مرگ کی فرا 
می رسد، چنان او را تحت فشار قرار داد که در اواسط دهه ی شصت زندگی اش، 
دچار ناتوانی جنسی شد که به اقدام نهایی اش یعنی خودکشی انجامید؛ عملی 
که انسان زمانی قادر به انجام آن است که بخواهد بر داشتن توانایی تأکید کند. 
تا زمانی که بتوانید خود را با فضیلت توانایی فردی بیارایید، می توانید مرگ را به 
سخره بگیرید. ولی وقتی این مزیت را از دست دادید، تنها انتخاب تان، پذیرش 
مرگ خواهد بود. حال یا چیرگی تدریجی و اغلب خفت بارش را می پذیرید یا 
مثل همینگوی برای ملاقات با آن، شتابی بی مهابا به خرج می دهید. سکس 
و مرگ در این واقعیت مشترک اند که دو وجه زیست شناختی راز ترسناک را 
تشکیل می دهند. راز - که در اینجا منظور موقعیتی است که در آن دانسته ها به 
مشکل برمی خورند - معنای غایی اش را در این دو تجربه ی انسانی باز می یابد. 

هر دو با آفرینش و نابودی در ارتباط اند.«
رولو می با ظرافت بیشتری توضیح می دهد که فرهنگ چگونه به هذیان های 
خطرناک یک بیمار دامن می زند. مخصوصاً اگر آن فرهنگ، فرهنگ آمریکایی 

باشد و آن بیمار ارنست همینگوی!

 چه کسی از بیرون تو را می کشد؟  
اگرچه دو نگاه روان شناختی فوق الذکر نوری بر جنبه های تاریک خودکشی 
خودکشی  دلایل  تمام  بتوان  است  محال  اما  می تابانند  همینگوی  ارنست 
نویسنده ای تا این اندازه محبوب و موفق را در همین برداشت های روان شناختی 
خلاصه کرد. با توجه به اینکه توهم پارانویا یکی از مواردی است که تقریباً 
همه ی گزارش های مربوط به وضعیت روانی همینگوی به آن اشاره داشته اند بد 
نیست به این سؤال بپردازیم که آیا بدبینی همینگوی و ترسش از تحت تعقیب 

بودن صرفاً یک توهم بوده است یا ریشه در واقعیت داشته؟
پرمخاطب  کتاب  نویسنده ی  ویتنی،  جوئل  جالب  بسیار  سیاسی  تحلیل 
»خبرچین ها« را هم بخوانید که در آن به جنبه های مختلف نفوذ فرهنگی 

سازمان سیا و اف بی آی در نشریات مختلف جهان می پردازد:
»در جولای 1۹۶1، شش ماه پس از حمله ی خلیج خوک ها و دقیقاً یک 
سال پس از ترک اجباری جزیره ای که با طولانی شدن حضورش نسبت به 
آن علاقه ی بسیاری پیدا کرده بود، همینگوی در خانه اش در کچوم آیداهو 
خودکشی کرد. هرچند کسی حرف های همینگوی را باور نداشت اما او به همه 
می گفت که مأموران اف بی آی همیشه او را تعقیب می کردند، همه ی حرکاتش 
را زیر نظر داشتند، در گوشه ی کافه، کازینو و بار محل سکونتش می ایستادند و 
به او خیره می شدند. اسناد و مدارک اف بی آی که سال ها بعد منتشر شد نشان 

چرا همینگوی خودکشی کرد؟
مجید اسطیری

کتاب »شبیه افسانه ها« نوشته مجید ایزدی به تازگی توسط 
انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب 

روایت هایی درباره خلبان سرلشکر شهید عباس دوران است.

نویسنده در این کتاب تلاش کرده ادای دینی به خلبان شهید 
عباس دوران یکی از اسطوره های دفاع مقدس داشته باشد که 
سران  اجلاسیه  کردن  ناامن  و  استشهادی  عملیات  خاطر  به 
غیرمتعهدها در بغداد، نامش در بین قهرمانان ایران ماندگار شده 

است.

بررسی  و  شفاهی  مصاحبه های  بر  علاوه  افسانه ها«  »شبیه 
کتب  در  تحقیق  از  است  چکیده ای  شهید،  دست نوشت های 
و  دوران  عباس  شهید  زندگی  باب  در  که  مختلف  مقالات  و 
خلبانان نیروی هوایی نگاشته شده تا چهره کامل تری از زندگی و 

رشادت های شهید را به علاقمندان نشان دهد.

کتاب در سه فصل »زمین تا آسمان؛ روایت هایی از کودکی 
تا آغاز جنگ«، »بلندای آسمان جایگاه من است!؛ گزارش های 
روزنوشت عباس، چهار ماه اول جنگ« و »از آسمان تا عرش؛ 
روایت هایی از آغاز جنگ تا شهادت« به مرور خاطرات شهید 

عباس دوران از دوران کودکی تا زمان شهادت پرداخته است.

منبع خاطره ها، با ذکر شماره در داخل قلاب، در انتهای هر 
خاطرات  خلال  در  شده  سعی  همچنین،  است.  آمده  خاطره 
شهید، نام دیگر خلبانان شجاع نیروی هوایی ایران و حماسه های 
آن ها با شرح کاملی از عملیاتشان آورده شود تا به این بهانه، بار 
دیگر بخشی از حماسه بی نظیر عباس دوران و هم رزمانش در 

تاریخ دفاع مقدس مرور و به شکلی دیگر ثبت شود.

در پایان کتاب فصلی با عنوان »و اینک عباس دوران« وجود 
دارد که به بیانات مقام معظم رهبری در وصف شهید عباس 
دوران، توضیح برخی اصطلاحات کتاب، کتاب نامه و عکس شهید 

دوران و برخی هم رزمان او آورده شده است.

این کتاب با ۲۷۹ صفحه، شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت 
۲۲۵ هزار تومان عرضه شده است.

روایتی هایی ازشهید
 عباس دوران

دوازدهم تیر )دوم ژوئیه( سالروز درگذشت نویسنده سرشناس آمریکایی »ارنست میلر همینگوی« )زاده ۱۸۹۹- درگذشته 
۱۹۶۱( خالق رمان مشهور »پیرمرد و دریا«ست. به همین بهانه شما را به خواندن یادداشتی درباره زندگی و مرگ همینگوی 

میهمان می کنیم.

داد که او همان گونه که گفته بود به شدت تحت تعقیب بود. حتی یکی 
از روان پزشکان کلینیک مایو در روچستر مینه سوتا که او در آنجا تحت 
مداوا بود با اف بی آی تماس گرفت و اجازه خواست تا به بیمار خود که از 
بازجویی و تحقیق و تفحص اف بی آی نگران بود، بگوید که اف بی آی هیچ 
نگرانی ای نسبت به ثبت نام او با اسم جعلی ندارد. طنز این قضیه قلب ها را 
به درد می آورد. اینکه اف بی آی نسبت به تأثیر مخرب و زیان بار تعقیب و 
جاسوسی مداوم بر سلامت روانی همینگوی نگران بوده یا خیر، مشخص 
نیست. هوچنر دوست همینگوی که زندگی نامه اش را به رشته ی تحریر 
درآورد، پنجاه سال پس از خودکشی همینگوی شرح حالی از زندگی او 
نوشت و در آن پذیرفت که به وضعیت روحی آشفته ی همینگوی چندان 
توجه نکرده است: »در سال های پس از مرگ ارنست تلاش کردم تا 
ترس و هراس او از اف بی آی را که متأسفانه قضاوت درستی در مورد آن 
نداشتم با واقعیت اسناد و مدارک اف بی آی تطبیق دهم. الان معتقدم که 
او به درستی به تعقیب خود آگاه بود و همین موضوع به شدت بر نگرانی و 
اندوه و در نهایت خودکشی اش تأثیر گذاشته است.« با این حال همینگوی 
فقط از سوی اف بی آی تحت تعقیب نبود و وزارت خارجه نیز به اجبار او را 
وادار به ترک کوبا کرد، در حالی که همینگوی علاقه ی بسیاری به این 
جزیره داشت. همان طور که دیدیم او به طور هوشمندانه ای توسط تبلیغات 
جنگ سرد نشریات سیا به چهره ای شناخته شده تبدیل شد و توسط پاریس 
ریویو به بسیاری از این نشریات راه یافت. اگر دولت آمریکا با ترساندن، 
تعقیب کردن و گاهی تحریک آمریکایی ها به سمت خودکشی، درصدد 
بود تا اروپایی ها، آسیایی ها، آفریقایی ها و مردمان آمریکای لاتین را از 
کمونیسم دور کرده و به سمت آمریکا متمایل کند، شاید این سیاست نیاز 

به بازبینی داشت.«
ویتنی در بررسی مفصلی که راجع به ایام سکونت همینگوی در کوبا 
انجام داده نشان می دهد چطور سیا با حساسیت فراوان همه ی رفت و 
آمدها و مکاتبات همینگوی را زیر نظر داشته و فراتر از آن سعی می کرده 
از قلم یا گفته های او مطالبی در راستای سیاست های دولت آمریکا به 
دست آورد. بنابراین تمام داستان هایی که از توهم پارانویا به عنوان علت 
خودکشی همینگوی می گویند، جای تردید دارند. فشار روانی ناشی از 
جاسوسی حتماً نقش مهمی در وخامت حال همینگوی و رسیدن او به 

پایان خط داشته است.
نه این متن و نه هیچ متن دیگری نمی تواند مدعی باشد که نقطه ی 
پایانی بر جست وجوی کشف علت خودکشی همینگوی گذاشته است. این 
متن لااقل می تواند ادعا کند که هرگونه یک جانبه نگری و معرفی کردن 
یک دلیل به عنوان تنها دلیل خودکشی این نویسنده کاری غلط است. 
بررسی دلایل نزدیک شدن یک بیمار به موقعیت خودکشی بحثی کاملًا 
علمی است و در مورد خاصی مثل ارنست همینگوی که پدر، یک خواهر، 
یک برادر و در دهه ی نود میلادی یکی از نوه هایش خودکشی کرده اند 

اظهار نظر کردن بر اساس یک عامل، کاری نسنجیده است.

خانه  در  جنگ«  از  روایت  و  »سینما  بررسی  و  نقد  نشست 
پژوهشگاه  اندیشه  ادبیات  گروه  مشارکت  با  علوم  اندیشورزان 
فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار  شد؛ در این نشست دکتر غلامرضا 
کارگردان سینماو محمدحسن شاهنگی  عیاری،  کیانوش  اعوانی، 
و  فرهنگ  پژوهشگاه  اندیشه  ادبیات  گروه  علمی  شورای  عضو 

اندیشه اسلامی به سخنرانی پرداختند.

دفاع مقدس باید وارد گفتمان فرهنگی جامعه شود  
 غلامرضا اعوانی در ابتدای این نشست طی سخنانی اظهار کرد: بزرگان 
فلسفه اجتماعی، هنر-صنعتی مانند سینما را ابزاری برای شکل دادن به 
افکار، نگرش ها و بینش های مردم می دانند؛ همانطور که سینما می تواند با 
نشان دادن واقعیت جامعه، نقشی شایسته ایفا کند، می تواند در جهت دادن 
و سمت و سو بخشیدن به افکار مخاطبانش در مسیر دلخواه فیلمسازان یا 
سیاست مدارانی که بر تولید فیلم ها نظارت دارند نیز عمل کند و این کارکردی 

مهم و ارزشمند است.
این چهره ماندگار فلسفه ادامه داد: نظریه شکل دهی و مکتب فرانکفورت، 
رسانه های گروهی و از جمله سینما و تلویزیون را ابزارهای نیرومندی برای 
شکل دهی به فرهنگ  توده وار می دانند؛ در خصوص سینمای دفاع مقدس در 
همین امتداد می توان گفت ارزش های جاری در فرهنگ جبهه و دفاع مقدس 
جزء ارزش های اجتماعی باید قلمداد شوند؛ چراکه به سطح ارزش های ملی 
ـ مردمی می رسند و دغدغه حفظ  آنها مسئله ای اجتماعی محسوب می شود؛ 
این ارزش ها با توجه به جذابیت وعمقی که دارند، می توانند در فضایی نو 
همراه با قالبی مناسب به عرصه گفتمان فرهنگی وارد شوند و موج آفرینی 

و جریان سازی کنند.  
وی در ادامه گفت: یکی از زنده ترین ژانرهای سینمایی در سراسر دنیا 

سینمای جنگ است چراکه نقش تاثیرگذاری در تقویت حافظه ملی مردمان 
هر کشور دارد. فداکاری و ایثار مولفه مهمی است که در سینمای دفاع 
مقدس قابل پرداخت بسیاری است؛ در این خصوص باید به  شاخصه های 
قابل توجهی اشاره کرد؛ فدا کردن جان برای حفظ ارزشها، ایجاد هویت و 
هدف جمعی، اعتلای همبستگی اجتماعی و ترویج روحیه ظلم ستیزی و 
عدالت طلبی مهمترین آنهاست؛ نکته دیگر قابل ذکر این است که معنا و 

معنویت در میدان نبرد تلاقی مهمی پیدا می کند.
اعوانی گفت: مفهوم جنگ مقدس از دوران جنگ های صلیبی مطرح بوده 
و همیشه در طول تاریخ کارویژه های تهییجی و تبلیغی خاص خود را داشته 
است، حتی داعش از همین رویکرد در تشجیع طرفداران خود استفاده کرده 
است؛ برای چه جنگیدن و برای که جنگیدن و چگونه جنگیدن،   سه سوال 
کلیدی است که در یک اثر سینمایی می تواند محوریت اصلی سازندگان 
آن قرار گیرد؛ پایانی برای تقابل ها کمتر میتوان تصور کرد، چراکه حق و 
باطل تا آخر دنیا در مصاف با هم قرار دارند؛  لذا انتهایی برای نبرد برای بشر 
نمی توان در نظر گرفت به همین دلیل قرائت صحیح از این تقابل دائمی 

موضوعیت دارد.
در ادامه کیانوش عیاری گفت: آغاز سینمای دفاع مقدس در ایران آغازی 
امیدوارکننده است، هم از حیث فرمی و هم از حیث محتوایی؛  اما هر چه از 
این آغاز و تولد فاصله می گیریم، با افول محسوسی مواجه می شویم که 
دلایل مختلفی دارد؛   فیلمسازی در حوزه جنگ در دهه شصت قوت خوبی 
داشت و بعد از آن سینمای دفاع مقدس دچار افول و کم توجهی شد؛ این در 
حالی است که سینمای غرب هنوز فیلم های جنگی جهان اول و دوم را تولید 
می کند؛ نسل امروز نسل تصویر و دیدن هستند کمتر به خواندن علاقه دارند 
و سینما از این حیث دارای موقعیت ممتازی است، سینمای جنگ کارکرد 

مهمی به نام قهرمان سازی و اسطوره پروری دارد؛  حتی ملت هایی که جنگ 
واقعی را تجربه نکرده اند، به سراغ روایت جنگ های تخیلی و فضایی می روند 

تا به نوعی روایت تقابل و پیروزی را به بیننده و مخاطب خود عرضه دارند.
این کارگردان ادامه داد: تضادهای جالبی در دل سینمای جنگ وجود دارد 
که برای مخاطب جهانی قابل توجه است؛  یکی از این تضادها تقابل انسانیت 
مظلوم  و خوی درنده خوی متجاوز است؛ این تضاد برخاسته از فطرت پاک 
انسانی است و در سینمای موج نو اروپا هم خریدار دارد و در سینمای آسیای 
جنوب شرقی هم مدتی است در اولویت قرار گرفته است. سینمای دفاع 
مقدس در ایران بعضاً به سمت معناگرایی گرایش داشته است، اما در این 
زمینه تجربه موفقی را دشت نکرده ایم و باید آزمون و خطاهای بیشتری 

داشته باشیم.
وی افزود: در این زمینه بد نیست تجربه زیسته کشوری مثل ژاپن را مرور 
کنیم. ارائه قرائت هرمنوتیکی از جنگ چندان درست نیست؛   جنگ،   جنگ 
است با همه زشتی ها و رنج هایش؛  اما شیوه تصویرگری از آن مهم است به 
گونه ای که مخاطب را با سرباز حاضر در میدان جنگ همراه کند. همراهی 
و عدم انفکاک خانواده سرباز از او در این مسیر باید مورد دقت قرار گیرد؛ 
دوپارگی در این زمینه خطرناک است و موجبات تشکیک در فرهنگ جنگ 

را پدید می آورد.
در بخش دیگری از این نشست محمدحسن شاهنگی طی سخنانی اظهار 
کرد: تردیدی نیست که دفاع مقدس، دفاع از انقلاب اسلامی است؛ از این رو 
نباید دفاع مقدس به دفاع از وطن و خاک محدود شود. سینمای دفاع مقدس، 
گونه ای خاص از سینمای ایران است که شاخص های مضمونی آن برگرفته 
از فرهنگ جهاد و مقاومت است؛ دفاع مقدس، علاوه بر حفظ و بقای کشور و 
نظام جمهوری اسلامی، به خلق فرهنگ دفاعی جدیدی در تاریخ ایران منجر 

شد که از آن به فرهنگ دفاع مقدس یاد می شود؛ همین فرهنگ می تواند 
گرهگشایی از مشکلات جاری در کشور ما کند.

وی افزود: در واقع یک حماسه برای آنکه زنده، ماندگار و از تحریف مصون 
بماند و همچنان روح حماسی یک ملت را شاداب نگاه دارد، باید به طور 
صحیح، ثبت و روایت و ابعاد گوناگون آن بهطور دقیقتبیین شود و رسالت 

سینمای دفاع مقدس دقیقاً همین است.  

شاهنگی تصریح کرد: بسیاری از مخاطبان امروز و خصوصاً جوانان از 
جنگ تحمیلی اطلاعات زیادی ندارند، سینمای دفاع مقدس می تواند جور 
این کم اطلاعی را بکشد، در سینمای جنگ،   می توان زندگی در شرایط 
سخت را به تصویر کشید و به نوعی می توان سبک زندگی مقاومتی را در 
آن مطرح کرد؛ موفق ترین آثار جنگی در جهان آثاری هستند که به جای 
قهرمان های تک نفره به سراغ روایت از ملت قهرمان می روند به عبارت دیگر 
از قهرمان جمعی یاد می کنند و از لایه ها و طبقات اجتماعی ای در کنار هم 
اسم می برند که با در کنار هم بودن در برابر مرارت ها ایستاده اند و در نهایت 

هم پیروز می شوند.

 غلامرضا اعوانی - کیانوش عیاری -  محمدحسن شاهنگی

دفاع مقدس باید وارد گفتمان فرهنگی جامعه شود
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آقای حسن روحانی و وزیر امور خارجه اش آقای دکتر ظریف چنین 
گفته اند که اگر برجام به اجرا درنیامد به دلیل تصویب »قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« بود که 
مخالفان دولت در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ به تصویب 
رساندند. آنها می گویند آن قانون، بدترین قانون بود و اگر تصویب 
نشده بود، برجام به طور کامل اجرا می شد و تحریم های ایران برطرف 
می گردید و مردم ایران از منافع این قرارداد بهره مند می شدند و امروز، 
روزگار بهتری داشتند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ مروری بسیار کوتاه 

و گذرا بر برجام از ابتدا تا انتها می تواند گویای واقعیت باشد.
رئیس  عنوان  به  را  خود  کار  مرداد ۱۳۹۲  در ۱۲  روحانی  آقای 
جمهور آغاز کرد و از همان ابتدا، همانطور که از پیش قول داده بود، 
مذاکره با طرف های غربی را برای دستیابی به یک تفاهم در جهت رفع 
تحریم ها و تهدید ها علیه ایران، با مدیریت آقای دکتر ظریف شروع 
کرد. او در رقابت های انتخاباتی به رقبایش گفته بود که شما نحوه 
مذاکره با دیگران را بلد نیستید. او همچنین گفته بود با مهارتی که 
در مذاکره دارد، کاری خواهد کرد که هم چرخ  سانتریفیوژها بچرخد 
و هم چرخ اقتصاد و زندگی مردم. اینک همه منتظر بودند ببینند او و 
وزیر امور خارجه اش چگونه آنچه گفته اند را در عمل پیاده می کنند. 

مسئولیت اجرایی این مذاکرات بر دوش وزیر امور خارجه دکتر 
ظریف گذاشته شد. می گفتند او خدای دیپلماسی است، در گفتگو و 
مذاکره از مهارت بسیار بالایی برخوردار است و نظیر ندارد، فوت و فن 
متقاعد کردن طرف مقابل را کاملًا بلد است، سال ها تجربه فعالیت در 
سازمان ملل را دارد و خلاصه با این همه تجربه و مهارت و فوت و فن، 

آمریکایی ها را در مذاکرات فیتیله پیچ خواهد کرد. 
خیلی زود مذاکرات با میدان داری دکتر ظریف آغاز شد. تمام نگاه 
دکتر ظریف و تمام توش و توان وزارت امور خارجه متوجه مذاکره 
با طرف های غربی و علی الخصوص آمریکا شد طوری که انگار هیچ 
کشور و منطقه دیگری در دنیا وجود ندارد. نگاه مردم هم به این 
مذاکرات خیره شد انگار هیچ راه دیگری برای پیشرفت و ترقی وجود 
ندارد. فضای جامعه لبریز شد از انتظار. حدود دو سال به همین منوال 
گذشت تا سرانجام در تیرماه ۱۳۹۴ با امضای »برنامه جامع اقدام 
مشترک« موسوم به برجام، انتظارها به پایان رسید. آقای روحانی با 
حالتی قهرمان گونه و ناجی ملت ایران، روبروی دوربین قرار گرفت و 
شادمانه اعلام کرد دوران تحریم ها به پایان رسید و کلیه تحریم ها 
بالمرّه لغو خواهد شد. البته لابد این را از وزیر امور خارجه اش شنیده 
بود. اما متأسفانه نه او و نه وزیر امور خارجه اش با دقت متن برجام 
و واژه های به کار رفته در آن را نخوانده بودند و یا اگر خوانده بودند 
معنای دقیق آن واژه ها را نمی دانستند. این چیزی بود که بعدها که 
کار از کار گذشته بود، متوجه آن شدند. به هرحال آن روز آن خبر 
خوش را به مردم دادند و مردم با شنیدن آن خبر خوش از زبان رئیس 
جمهور، با شور و شعف خاصی به خیابان ها ریختند و به خاطر این 

پیروزی بزرگ به جشن و پایکوبی پرداختند. 
حالا دیگر زمان اجرای برجام بود. دولتمردان عجله داشتند هر چه 
زودتر به تعهدات ایران در برجام عمل کنند تا طرف های آمریکایی و 
اروپایی نیز به تعهدات خود در برجام عمل کنند. در این حال البته 
در داخل کشور، بحث های موافق و مخالف با برجام در بین مسئولان 
و نمایندگان و صاحبنظران با شور و حرارت خاصی ادامه داشت که 
امری معمول و متعارف بود. عده ای معتقد بودند برجام تنها راه نجات 
ایران است و عده ای عقیده داشتند که از این قرارداد، چیزی عاید 
ایران نخواهد شد. به هر تقدیر در میانه این بحث های داغ، مجلس 
با تصویب »قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی 
ایران در اجرای برجام« در جلسه روز شنبه ۱۳۹۴/۷/۲۱ مشتمل 
بر یک ماده واحده شامل ۹ بند و ۲ تبصره و ابلاغ آن به دولت در 
۱۳۹۴/۷/۲۲ راه را برای اجرای برجام از سوی دولت ایران باز کرد. 
رهبری نیز طی نامه ای به تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۹ به رئیس جمهور، شروط 

۹ گانه ای را متذکر شدند تا با رعایت آنها، دولت اقدام به اجرای برجام 
نماید. بدین ترتیب دولت آقای روحانی با هیجان خاصی شروع به 
اجرای تعهدات ایران کرد. انصاف باید داشت و این حقیقت را کتمان 
نکرد که آقای روحانی و دولتش در هر زمینه دیگری اگر اهل اقدام و 
عمل نبودند اما در زمینه اجرای تعهدات ایران در برجام که به منزله 
تعطیلی صنعت هسته ای کشور بود، براستی اهل اقدام و عمل بودند. 
آنها حتی به دلیل هیجان زدگی زیاد و اعتماد کامل به آمریکا، شروط 
۹ گانه رهبری را هم آنگونه که باید مورد رعایت قرار ندادند. در حالی 
که آمریکا حتی یک گام در آن مسیر بر نداشته بود، آقای روحانی 
و دولتش در حال دویدن در آن مسیر بودند. سرعت انجام تعهدات 
توسط ایران به حدی بود که طرف های غربی را هم به تعجب واداشت. 
بدین سان، اوباما و معاونش جو بایدن و وزیر امور خارجه اش جان 
کری مرتب حرف می زدند و وعده می دادند و آقای روحانی و دولتش 
مرتب اقدام می کردند و عمل. البته هر دو در یک چیز مشترک بودند: 
لبخند زدن و خندیدن، هر چند آقای ظریف در خندیدن هم راه افراط 
را در پیش گرفته بود. دو سال بدین منوال گذشت. در این مدت دولت 
آقای روحانی که با جدیتی مثال زدنی اهل اقدام و عمل بود تا آنجا 
پیش رفت که رآکتور آب سنگین اراک را هم از دور خارج ساخت 
و دیگر تقریباً چیزی برای تعطیل کردن باقی نمانده بود. در چنین 
حالی، مردم همچنان در انتظار بودند تا اقدام و عملی از آن سو ببینند 
اما نمی دیدند. آنها همچنان فقط لبخند می زدند و وعده می دادند. 
صنعت هسته ای کشورمان تا مرز مرگ مغزی پیش رفته بود و در 
عین حال عایدی اقتصاد کشور و معیشت مردم از برجام در حد هیچ 
بود. حالا دیگر نه چرخ سانتریفیوژها می چرخید و نه چرخ اقتصاد و 
زندگی مردم. با این حال آقای ظریف همچنان می خندید و در این 
تصور بود که طرف مقابل با دیدن این همه اقدام و عمل از سوی ایران،  

بالاخره اندک اقدام و عملی خواهد کرد.
سرانجام عمر دولت اوباما و معاونش جو بایدن به پایان رسید و آن 
کلاغ سیاه انتظارهای پوچ به خانه نرسید. اقدام و عملی در رفع واقعی 
تحریم ها از آن دولت مشاهده نشد. دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه 
که معروف به تندروی و خشونت بود و خط و نشان هایی نیز برای 
از دی ماه ۱۳۹۶ در کاخ سفید  ایران کشیده بود، در آخرین روز 
مستقر شد. دولت روحانی البته خیالش از بابت برجام راحت بود. 
امضای کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا پای آن بود و چه 
تضمینی بالاتر از این! علاوه بر آن، برجام به غیر از آمریکا، به امضای 
پنج کشور ابرقدرت دیگر، فرانسه و انگلیس و آلمان و روسیه و چین 
هم رسیده بود. در شورای امنیت سازمان ملل هم بر آن مهر تأیید 
زده بودند. ترامپ کی باشد که بخواهد چنین قرارداد قرص و محکمی 
را زیر پا بگذارد! اما هنوز عمر ریاست جمهوری  ترامپ به چهار ماه 
نرسیده بود که برجام را زیر پا گذارد. در روز ۸ می ۲۰۱۸ مصادف با 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ترامپ جلوی چشم جهانیان و ازجمله آقای 
روحانی و وزیر امور خارجه اش برجام را به صورت یک طرفه لغو کرد 
و از آن خارج شد. دو سال مذاکره برای تنظیم یک قرارداد فنی بسیار 
پیچیده و امضای قدرتمندترین کشورهای جهان در پای آن و سه 
سال انتظار برای ثمره چینی اقتصادی از این قرارداد، ناگهان دود شد 
و به هوا رفت. آمریکا نشان داد که دموکرات و جمهوری خواه اش هیچ 
فرقی با هم ندارند. نه از دولت اوبامای دموکرات چیزی عاید شد و 
نه از دولت ترامپ جمهوری خواه. در این میان ما ماندیم و امیدها و 
انتظارهای بربادرفته و اقتصاد معطل مانده و صنعت هسته ای به حال 
احتضار افتاده و تحریم های جدیدی که از سوی دولت ترامپ متوجه 
ایران شده. چند روز بعد از خروج آمریکا از برجام، مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری، شروط ۱۲ گانه ای را 
برای مذاکره با ایران اعلام کرد. ماحصل شروط مذکور این بود: اول 

خودکشی کن بعد سر میز مذاکره بنشین!  
چهار سال دوران ریاست جمهوری ترامپ نیز گذشت و چشم آقای 

روحانی و وزیر امور خارجه اش همچنان 
خیره به برجامی بود که آمریکا از آن 
خارج شده بود. ۸ سال از آغاز مذاکرات 
برجامی می گذشت بی هیچ دستاوردی، 
طول  در  که  اتفاقاتی  تمام  با  گویی  و 
این سال ها افتاده بود، آقای روحانی و 
وزیر امور خارجه اش همچنان سخت در 
این فکر بودند که یا برجام و مصالحه 
با آمریکا یا هیچ! و در این میان، مردم 
ایران در حال تحمل تاوان سنگین این 

خطای بزرگ و فاحش بودند. 
عمر دولت ترامپ رو به پایان بود که 
پایان  به  نیز  مجلس  نمایندگان  صبر 
رسید. همه چیز را داده بودیم و هیچ 
بودیم. سرانجام  نیاورده  به دست  چیز 
به  اقدام  مجلس   ۱۳۹۹/۹/۱۲ روز  در 
تصویب »قانون اقدام راهبردی برای لغو 

تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران« کرد که ماحصل آن لزوم حرکت 
در جهت احیای صنعت هسته ای کشور بود. طبیعی بود که برای این 
منظور، لازم بود ایران نیز از اقدام و عمل صددرصدی به تعهدات خود 
در برجام عقب نشینی کند و اقدام و عمل از نوع دیگری را در پیش 

گیرد.
اینک آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش صدا بلند کرده اند که ای 
مردم! بدانید و آگاه باشید که اگر برجام اجرا نشد، به دلیل تصویب قانون 
اقدام راهبردی در آذرماه ۱۳۹۹ است! و این بدترین قانونی بود که به 

تصویب رسید و موجب خسارت فراوان به ایران گردید.
اما آنها چرا چنین ادعایی را با چنین صدای بلندی اعلام می کنند؟ 
دلیل شان این است که یک ماه قبل از تصویب این قانون، جو بایدن 
– همان معاون اوباما – در مبارزات انتخاباتی با ترامپ توانسته بود به 
پیروزی برسد و قرار بود در ابتدای بهمن ۱۳۹۹ دوران ریاست جمهوری 
پیروزی در  نظر داشت در صورت  قبل در  از  او  و  آغاز کند  را  خود 
انتخابات ریاست جمهوری، دوباره به برجام برگردد و به تعهدات آمریکا 
در این قرارداد عمل کند. آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش مدعی 
هستند که اساساً تصویب قانون اقدام راهبردی از سوی مجلس توسط 
عده ای تندرو با قصد و غرض جلوگیری از این اقدام خیرخواهانه توسط 

آقای بایدن صورت گرفت.
سؤال اینجاست آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش که بعد از سال ها 
کلنجار رفتن با متن برجام، بدقت نمی دانستند محتوای این قرارداد 
چیست و طبق اعتراف خودشان، برداشت غلطی از برخی واژه ها و متون 
آن داشتند، چطور توانسته اند به عمق ذهن و نیت پاک و صادقانه آقای 
بایدن پی ببرند و اطمینان یابند در صورت عدم تصویب قانون اقدام 
راهبردی، او به برجام بازمی گشت و به تعهدات خود عمل می کرد؟ آیا 
آقای بایدن از گذشته زشت خود در دولت آقای اوباما، توبه کرده بود 
و قصد داشت با این کار خیر خود، معصیت گذشته اش را جبران کند؟ 
دولتمردان  رفتار  نحوه  از  تلخ  تجربه  سال ها  به  توجه  با  براستی 
آمریکایی، اعم از دموکرات و جمهوریخواه، علی رغم لبخندهایی که بر 
لب دارند و وعده و وعیدهایی که می دهند و امضاهایی که می کنند و 
قول و قرارهایی که می گذارند، چگونه ممکن است انسانی با حداقل 
هوش سیاسی، مجدداً دل به این گونه لبخندها و وعده و وعیدها و 

امضاها و قول و قرارها ببندد؟
از طرفی کسانی که متن برجام را بدرستی نخوانده اند و نفهمیده اند، 
گویی متن قانون اقدام راهبردی را نیز بدرستی مطالعه نکرده اند چراکه 
محتوای ماده ۷ این قانون آن است که در صورت عمل دیگر متعهدان 
در برجام به تعهدات خود، مجلس نیز آماده است در این زمینه اقدامات 
لازم را انجام دهد،  و این یعنی آمادگی انجام اقدام مثبت در برابر اقدام 

مثبت.
ریاست  از  سال  چهار  به  نزدیک  که  اینک  اینها،  تمامی  بر  علاوه 
جمهوری بایدن می گذرد، آیا هیچ نشانه ای در رفتار و اقدام او که حاکی 
از تمایل به بازگشت به برجام باشد مشاهده شده است؟ یا بالعکس 
آنچه در دولت او نیز صورت گرفته ادامه همان اقدامات دولت اوباما و 

ترامپ است. 
به هرحال امروز، آقای روحانی و وزیر امور خارجه اش، به جای این 
که در جایگاه متهم بنشینند و پاسخگوی نحوه عملکرد خود در قبال 
برجام و فرصت سوزی های وحشتناک در دوران دولت خویش باشند، 
ژست طلبکاری به خود گرفته اند و در مقام شاکی نشسته اند و دیگران 

را مقصر جلوه می دهند.
امور خارجه اش مدعی  آقای روحانی و وزیر  جالبتر آن که همین 
هستند که آنها قادر به احیای برجام و رفع تحریم ها بر مبنای آن 
هستند اما بجز این سخن کلی، به هیچ وجه وارد جزئیات اجرای این 
کار نمی شوند. آنها نمی گویند که اگر چنین توانی دارند پس چرا در 
طول ۶ سال بعد از امضای برجام، علی رغم این که دولت را در اختیار 
داشتند نتوانستند چنین کاری بکنند؟ آنها نمی گویند امروز چگونه و 
بر مبنای چه اصول و چه شرط و شروطی قادرند و حاضرند با آمریکا 
وارد گفتگو برای احیای برجام شوند؟ آنها نمی گویند قرار است چه 
بدهند و چه بگیرند؟ فقط می گویند ما استاد مذاکره ایم و با مهارتی 
که در مذاکره داریم، تحریم ها را رفع می کنیم. لابد تصور آنها این است 
که مردم ایران دچار آلزایمر تاریخی و سیاسی شده اند و همه آنچه در 

دوران دولت آقای روحانی گذشته است را بالمرّه فراموش کرده اند. 
واقعیت این است که آمریکا تنها در صورتی به برجام بازخواهد گشت 
و به تعهدات خود ازجمله رفع تحریم ها عمل خواهد کرد که تشخیص 
دهد، ضرر خارج بودن از برجام برایش بیشتر از عمل کردن به مفاد 
برجام است. آری، اینک که ما به تعهدات برجامی خود عمل کرده ایم، 
حق داریم و باید طلبکارانه از طرف های مقابل بخواهیم که آنها هم به 
تعهدات خود عمل کنند و مذاکره با آنها از این موضع طلبکارانه، یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر است. اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که ما 
توانسته باشیم به شیوه های دیگری، بخش زیادی از تحریم های آمریکا 
را خنثی کنیم و این همان کاری بود که در دولت شهید رئیسی آغاز و 
دنبال  شد. بدون چنین پشتوانه ای، نشستن پشت میز مذاکره با آمریکا 
معطلی  واهی،  انتظارات  برانگیختن  جز  چیزی  تحریم ها،  رفع  برای 
و چرخ های  افتادن چرخ های صنعت هسته ای  از حرکت  فرساینده، 
اقتصاد کشور و در یک کلام، فرصت سوزی نیست و این یعنی تکرار 
تجربه تلخ و زیانبار دوران ریاست جمهوری آقای روحانی و وزیر امور 

خارجه اش.

متهمی که جای شاکی نشسته است!
مسعود رضائی

شخصیت شناسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از نگاه یک استعدادسنج

قرار گرفتن افراد در مشاغل با توجه به شخصیت و استعداد می تواند نقش مهمی در موفقیت آنها 
داشته باشد، با توجه به سابقه 15 ساله ای در شخصیت شناسی و استعداد سنجی و شرایط حساس 
کنونی تصمیم گرفتم که با توجه به شواهد موجود به شخصیت شناسی نامزدهای دور دوم ریاست 

جمهوری تا بتواند کمکی در تصمیم گیری درست برای انتخاب شما داشته باشد.

آقای دکتر مسعود پزشکیان با توجه به شواهد فردی برون گرا، عاطفی، دارای جسارت بالا و 
ضریب هوشی خوب است. از ویژگی های مثبت این تیپ توان ارتباط گیری نسبتا بالا است، 
همچنین ایشان فردی دلسوز و متمایل به حل کردن مشکلات دیگران است، بلحاظ عاطفی 
احساسات ایشان قوی است، اینکه بعد از فوت همسر هنوز ازدواج نکرده اند  می تواند ریشه در 
همین احساسات قوی داشته باشد؛ فرد دارای این ویژگی ها اگر اقتدار بالایی داشته باشد می 
تواند امداد گر خوبی باشد، شاید علت گرایش ایشان به رشته پزشکی و تخصص قلب ریشه در 
همین ویژگی ها داشته باشد،  با توجه به شواهد ایشان بلحاظ شخصیتی اقتدار بالایی ندارد، اقتدار 

برای انسان ثبات در تصمیم گیری می آورد، ایشان در همین دوره کوتاه تبلیغات ریاست جمهوری 
بسرعت تصمیمات و نظرات خود را عوض می کند که ریشه در همین اقتدار کم دارد، فرد دارای 
اقتدار کم بمرور زمان در مواجهه با اتفاقات منفعل می شود و ثبات در تصمیم ها را از دست می 
دهد )می توانید بعنوان نمونه ببینید که ایشان در دوره ای از موافقین گشت ارشاد بوده و بخاطر عدم 
اجرای آن مطالبه طرح سئوال از ریاست جمهوری وقت را داشته است اما الان از آن بعنوان گشت 
تاریکی و... نام می برد. و البته از این نمونه می توان بسیار در گفتار و کارهای ایشان پیدا کرد( به 
همین خاطر نمی شود به قول و وعده های ایشان علی الخصوص مواردی که نیاز به زمان دارد و 

در اجرای آن تنش زیادی است اعتماد کرد. افراد برون گرای عاطفی بشدت تمایل به دیده شدن 
و بازخورد دیگران ولو بصورت منفی دارند، بهمین خاطر علی الخصوص اگر جسارت بالایی داشته 
باشند می توانند زبان تندی داشته و براحتی از دیگران انتقاد کنند اما در صورتی که از آنها انتقاد 
شود بشدت منفعل شده و توان تحمل آن را ندارند و اگر دقت کرده باشید در مناظرات تلویزیونی 

برافروخته شدن چهره ایشان در زمان انتقاد از ایشان مشهود بود. 
بصورت کلی بعنوان یک استعداد سنج حدس می زنم که در صورت ریاست جمهوری آقای 
دکتر مسعود پزشکیان با توجه به ویژگی هایی که ذکر شد کشور دوره پر تنشی را در مدیریت امور 

کشوری تجربه خواهد کرد و موفقیت بالایی در محقق کردن وعده های خود پیدا نخواهد کرد.

اما در مورد جناب آقای دکتر  سعید  جلیلی با توجه به مشاهدات ایشان فردی درون گرا منطقی 
با جسارت و ضریب هوشی بالا و منضبط است، ایشان دارای گرایشات اجتماعی و مردم دوست 
است به همین خاطر از توان ارتباط گیری خوبی برخوردار است از کمک کردن بمردم و حل مسائل 
آنها لذت می برد، بواسطه درون گرا بودن ایشان بدنبال مقبولیت نیست و در ارتباطات متمرکز بر 
هدف است، بهمین خاطر علیرغم رزمندگی، جانباز شدن و همچنین حافظ قرآن بودن در تبلیغات 
ریاست جمهوری و مناظرات اشاره ای به این ویژگی ها نکرد چون آنها را در راستای هدف خود که 
خدمت در قالب ریاست جمهوری است نمی دید، با وجود این ویژگی در ارتباطات شاید این تصور 
پیش بیاید که ایشان فردی زمخت و خشن است اما درواقع ایشان فردی دارای عواطف قوی است 
)همانگونه که در فیلم تبلیغاتی ایشان و مواجهه ای که با مردم دارند مشاهده می کنیم( اما عواطف 
بر تصمیمات او اثرگذار نیست، با توجه به ضریب هوشی بالا و شخصیت منطقی در پیدا کردن ریشه 
مسائل قوی و از قدرت حل مساله و برنامه ریزی بالایی برخودار است و شاید بخاطر همین ویژگی 
تا کنون سعی داشته بجای ورود به مشاغل با رویکرد اجرایی به سمت مشاغلی برود که بعد نظری 
و حل مساله  در آنها قوی تر است اما این بمعنای این نیست که ایشان در فضای اجرا ضعیف است.
در پایان می توان گفت با توجه به اینکه  ریاست جمهوری نیاز به شخصیتی مقتدر، منطقی و 
دارای ثبات در تصمیم گیری است و نیاز به مردمی بودن دارد و این ویژگی ها در  آقای دکتر سعید 
جلیلی مشهود است ایشان برای ریاست جمهوری مناسب ارزیابی می گردد و می توان به برنامه ها 

و قول های ایشان اعتماد کرد.

محمود حسنی نژاد 
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حضور وزیر ورزش در اردوی تیم های ملی تیراندازی و کشتی به المپین ها کمی روحیه و انگیزه 
داد. در فاصله کمتر از یک ماه مانده به آغاز بازی های المپیک پاریس، کیومرث هاشمی در جمع 
تیراندازان و کشتی گیران حاضر شد و از آن ها خواست بدون دغدغه برای کسب خوشرنگ ترین 

مدال تلاش کنند. 
بازی های پاریس ۲۰۲۴ از پنجم مردادماه آغاز می شود و برخلاف انتظارات هنوز فضای ورزش 
کشور رنگ و بوی المپیکی به خود نگرفته است. ورزشکاران ما مدت ها برای گرفتن سهمیه این 
بازی ها جنگیدند و فعلاً اعزام ۳۷ ورزشکار )۲۷ مرد و ۱۰ زن( قطعی شده است. در بین ۱۱ رشته 
اعزامی؛ کشتی با ۱۱ سهمیه پیشتاز است و تیراندازان نیز موفق به کسب چهار سهمیه شده اند. 
در روز های حساس باقیمانده، ملی پوشان بیش از پیش به حمایت، امکانات و به حداقل رساندن 

دغدغه هایشان نیاز دارند. 
 فاطمه امینی، شرمینه چهل امیرانی، هانیه رستمیان و محمد بیرانوند چهار تیرانداز کشورمان در 
پاریس خواهند بود. در این بین رستمیان اولین سهمیه کاروان را به دست آورد و برای نخستین بار 
تیراندازی ایران را در تپانچه ۲۵ متر زنان صاحب سهمیه المپیک کرد. علاوه بر این بیرانوند ۱۷ 
ساله نیز با المپیکی شدن شگفتی ساز تیراندازی لقب گرفته است. حرف مشترک همه آن ها 

رسیدگی به رشته مدال آور تیراندازی و برطرف کردن کمبودهاست. 
هانیه رستمیان در حضور کیومرث هاشمی به کمبود تجهیزات اشاره کرد: »چون کمبود تجهیزات 
و فشنگ داریم، تمریناتمان آنطور که باید نیست. مدتی است که فدراسیون و کمیته ملی المپیک 
حمایت می کنند و در یک اردوی برون مرزی نیز شرکت کرده ایم. این به ما کمک کرد تا بتوانیم 

فشنگ تهیه و در تمرینات استفاده کنیم.« 
بیرانوند جوان هم خواستار حمایت هرچه بیشتر وزارت ورزش شد: »اینکه پیگیر امور ورزشکاران 
هستید، جای تشکر دارد. از شما می خواهم از ورزشکاران تیراندازی حمایت بیشتری شود تا 
این رشته در کشور رونق یابد و مدال های رنگارنگی کسب شود.« امینی از تلاش ورزشکاران 

برای موفقیت در پاریس گفت: »سه هفته مانده به المپیک، ما همه تلاشمان را می کنیم تا با 
آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کنیم. از مربیان هم تشکر می کنم که واقعاً در این مدت 
زحمت کشیدند و تلاش کردند تا در بهترین شرایط باشیم.« شرمینه چهل امیرانی با تأکید بر 
تجهیزات محور بودن رشته تیراندازی اظهار داشت: »تیراندازی تجهیزات محور است و هر چقدر 
شرایط بهتر باشد ما بیشتر می توانیم موفق شویم. امیدوارم در پاریس عملکرد خوبی داشته باشیم.«

مربیان تیم ملی نیز فرصت را غنیمت شمردند و حرف دل شان را به وزیر ورزش زدند. مریم طالبی، 
سرمربی تیم ملی تفنگ به هزینه های سنگین سفر های خارجی اشاره داشت: »تیراندازان آمادگی 
خوبی دارند. هدف ما حضور پرقدرت در المپیک است و اینکه تیراندازان بتوانند عملکردی نزدیک 
به خودشان داشته باشد، این برایمان عملکرد مطلوبی خواهد بود. بعضاً هزینه سفر ها توسط خود 
رئیس فدراسیون تأمین شد. رقابت در جهان بسیار بالاست. بچه ها در مجموع شرایط مطلوبی دارند 
و همه چیز به روز مسابقه بستگی دارد. اگر بچه ها عملکرد واقعی شان را به نمایش بگذارند به نتیجه 
خوبی می رسند.« نریمان نیکخو، سرمربی تیم ملی تراپ نیز در خصوص درخشش محمد بیرانوند 
گفت: »خداراشکر در قهرمانی آسیای کویت با امتیاز ۱۲۱ با مدال طلا و شکستن رکورد ایران، 
سهمیه المپیک را به دست آوردیم. بعد از آن راهی قهرمانی جهان در قطر شدیم که از نظر من 
از المپیک هم بالاتر بود. بیرانوند امتیاز ۱۲۱ را تکرار کرد و هفتم شد. امیدوارم در المپیک و اولین 

حضور خود یک رتبه قابل قبول را با نگاه به مدال ثبت کنیم.«
 در دیدار کیومرث هاشمی از اردوی تیم ملی کشتی، علیرضا دبیر بیشتر از همه با وزیر درددل 
کرد. رئیس فدراسیون کشتی باز هم روی موضع قبلی اش تأکید کرد و از همه خواست بار این 
رشته را در المپیک سنگین نکنند. دبیر ضمن تقدیر و تشکر از حمایت های هاشمی، کار کشتی 
در المپیک پاریس را سخت خواند: »کار ما در المپیک سخت است. اینکه فکر کنیم همین طور 
راحت به ما مدال طلا می دهند، اینطور نیست. جلوی همه بگویم ما یک مدال طلا هم بگیریم، 
برده ایم. این حرف را می زنم که سطح توقعات بالا نرود. کار سخت و بازی های المپیک است. من 

به عنوان مسئول فنی و کشتی گیر در المپیک حاضر بودم. در دو دوره فقط به عنوان کشتی گیر 
آنجا بودم و می دانم کار آنجا چقدر سخت است. این حرف ها را می گویم که بار را روی دوش 
کشتی نیندازند. کشتی یک مدال طلا بگیرد، برنده است و باید کلاهمان را بالا بیندازیم و خدا را 
شکر کنیم. می خواهم فشار روی دوش بچه ها نباشد و راحت تمرین کنند. بچه های ما حرفه ای 
هستند، تجزیه و تحلیل می کنند و حریفان را می شناسند. اینطور نیست که، چون میرزازاده سال 
گذشته طلا گرفته، امسال هم در المپیک طلا بگیرد.« رئیس فدراسیون کشتی در مورد آمادگی 
حسن یزدانی هم گفت: »در مورد حسن یزدانی باید بگویم آبان سال گذشته عمل جراحی انجام 
داد و برگشتش سخت بود. از سه جا، کتف او عمل شده بود. اینگونه نیست که بگویند بفرمایید 
حسن آقا، مدال طلا آماده است! آن کشتی گیر امریکایی هم کشتی گیر خوبی است، اما بچه های 

ما حرفه ای هستند و با تعریف از رقیب، روحیه شان خراب نخواهد شد.«

همه جوره حمایت کنید

جنگ های    دوران  از  مقدس  جنگ  مفهوم   
صلیبی مطرح بوده و همیشه در طول تاریخ کارویژه 
های تهییجی و تبلیغی خاص خود را داشته است،

ارنست همینگوی یکی از بزرگ ترین نویسندگان   
آمریکایی قرن بیستم بود که با نوشتن آثار درخشانی 
چون »وداع با اسلحه«، »زنگ ها برای که به صدا در 
می آید؟« و »پیرمرد و دریا« تأثیری غیرقابل انکار بر 

رمان نویسی آمریکا و بلکه جهان گذاشت.

فریادشیران، پیشکسوت فوتبال :  
مثلثی در نظر بگیرید: مدیرعامل فاسد، مربی فاسد   

و دلال فاسد. یکی را قیچی کنید. یکی را مثلًا دلال با 
مدیرعامل بسته که یک بازیکنی که اصلًا ارزش بازی 
کردن ندارد، خارجی یا ایرانی بیاورد. من مربی قبول 
نکنم چه می شود؟ آقا یک بار نشد به ما بازیکن تحمیل 

کنند.

رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس:  
مجوز گاریدو؟ فقط یک سری از مدارک کامل نبود.   

مدارک را ارسال کردیم و احتمالا تا فردا مجوز صادر شده 
و گاریدو هم تا چند روز آینده به تهران خواهد آمد.

سازمان لیگ هنوز پول تبلیغات فصل گذشته را  واریز   
نکرده  است.

درباره بیرانوند، ترابی و اسماعیلی فر نامه زدیم و تا آخر   
هفته منتظر هستیم.

بانک    چهار  با  هنوز  می کنم.  تشکر  شهر  بانک  از 
جلسه ای نداشتیم و کمکی هم از سوی آنها دریافت نشده 

است.

شیوا نوروزی

ویلموتس گیت یادمان هست آقای تاج!

نمایش درست بعد از پایان لیگ بیست و سوم آغاز شد، همان 
زمان که زمزمه های تکراری سقف بودجه و نظارت بر قرارداد ها 
و تلاش برای ممانعت از پرداختی های نجومی را بر سرزبان ها 
انداخت. دیگر کمتر کسی است که نداند تمام این شعار ها برای 
خالی نبودن عریضه است و ترفندی جهت گرم کردن سر مردم 

برای خالی کردن بیت المال. 
با وجود این گاهی برخی ادعا ها و اظهارنظر ها رسماً توهین به 
شعور مخاطب است، درست مثل آنچه تاج در نخستین نشست 
صیانت فوتبال برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر به زبان 
آورده است. هرچند خود این نشست هم که با حضور رئیس و 
مسئولان فدراسیون و همچنین مقامات ذی ربط با موضوع بررسی 
روند مربوط به نقل و انتقالات باشگاهی، وضعیت واسطه های نقل 
و انتقالاتی و فعالیت های آنان و برنامه ریزی جهت نظارت دقیق 
بر بازار نقل و انتقالات برگزار شد، جای سؤال است و تجربه نشان 
داده نباید انتظار خروجی مثبتی از آن داشت، اما آنچه بعد از این 
جلسه نظر ها را به خود جلب کرد، تأکید رئیس فدراسیون به 
برخورد جدی با تخلفات مالی بود: »به صراحت اعلام می کنم که 
حتی هزار تومان تراکنش غیرسالم مالی هم در صورت اثبات در 
این باب تخلف قطعی بوده و قطعاً فدراسیون فوتبال هم حسب 
گزارش های دریافتی از مقامات ذی ربط برخورد جدی خواهد 

داشت.«
مسئله این نیست که او فصل گذشته تا چه اندازه در این مورد 
خاص موفق عمل کرده، حتی مسئله این نیست که او با تمام 
تأکید و ادعایی که داشت، صراحتاً از قانون سقف بودجه به دلیل 
عدم همکاری یک تیم خاص عقب نشینی کرد و پاپس کشید. 
مسئله این است که هنوز افکار عمومی ویلموتس گیت را فراموش 
نکرده، با شایعه رشوه ۲۰۰ سکه ای به رئیس فدراسیون فوتبال 
مواجه شده و درست در چنین شرایطی که همه مبهوت روشن 
شدن تکلیف آن ۲۰۰ سکه هستند و نمی دانند پرونده اش به 

یا  می رسد  سرانجام 
همانند داستان ویلموتس 
به دست فراموشی سپرده 
می شود، رئیس فدراسیون 
هزار  با  برخورد  ادعای 
مالی  تراکنش  تومان 
غیرسالم را مطرح می کند!
به نظر می رسد تاج باید 

ویلموتس  پرحرف و حدیثی، چون  و  ناکام  پروژه های  از  بعد 
گیت که متخلفان آن همچنان آزادانه در فدراسیون بر سرکار 
هستند، یا قانون سقف بودجه که در عین ناباوری به سادگی 
هرچه تمام تر ملغی شد تا ضعف فدراسیون در مقابله با فساد مالی 
و ریخت وپاش ها را به رخ بکشد، اول برادری خود را ثابت و بعد از 
آن ادعا هایی این چنینی برای برخورد با متخلفان مالی را مطرح 
کند. تاج هنوز هم مقصر اصلی ویلموتس گیت است و پولی که 
از جیب ملت به جیب سرمربی بلژیکی روانه شد. مقصری که بار 
دیگر در رأس امور قرار گرفته و حالا ادعایی را مطرح می کند که 
قبولش کار چندان ساده ای نیست، آ ن هم درست چند روز بعد از 

آنکه شایعه اتهامی دیگر مطرح شد. 
هرچند که هنوز هیچ کس نمی داند تهمت رشوه ۲۰۰ سکه ای تا 
چه اندازه صحت دارد و تا چه حد شایعه است، اما همه می دانند 
که چه کسی پای ویلموتس را به ایران باز کرد. چه کسی با او 
قرارداد بست و چه کسی باعث یک ضرر مالی دهشتناک بابت 
حضور ناموفق او روی نیمکت تیم ملی به فوتبال ایران شد. 
مقصری که هرگز نه با او و نه با همدستانش برخورد نشد و حالا 
او خود وعده برخورد با متخلفان مالی را می دهد، بی آنکه نگاهی 
به گذشته و پشت سرش داشته باشد! اما با این پیشینه مشخص 
آیا می توان به صحبت های تاج برای برخوردی که وعده اش را 

می دهد، اعتماد کرد؟

دنیا حیدری


